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  به نام يگانه هنرمند
  

  خارجي+ شمال ـ داخلي سحر ـ در جاده هاي 

تنها اتومبيل جاده » اوشيدر«اتومبيل . در حال رانندگي است» اوشيدر«. روداتومبيلي در جاده پيش مي(      
  .) به خواب رفته» رعنا«كنار او، . است

  ! بينيببين چي مي! بازشون كن! »رعنا«چشماتو بازكن ) آرام( اوشيدر ـ

  چي شده؟ ... آره ... م ... او ) ... شودبيدار مي( رعنا ـ

گفت؟ آره هميشه چي مي» فريده«. سبيني؟ اينجاها سر سبز ترين بخش جادهنمياوشيدر ـ 
  . شه پشت درختاش پنهون شدمي! اينجا دامونه. »دامون«

  ! شپيش خونواده... شنيدم برگشته شمال ! ... س؟ندهز» فريده«راستي، رعنا ـ 

  . فكر كردم تماشاي جنگلو دوست داري! »رعنا«دونم نمياوشيدر ـ 

، نكنه بهمون درغ گفتن ولي بهم بگو ببينم......... دارم دوست ....... » اوشيدر«آره ) مكث(رعنا ـ 
بينم انگار هم ن متولد شمروني، حالا ميموكردم مثل همهاين مدت فكر ميتمام ......... 

   ؟آره. اي»فريده«مون ولايتي نديمه

  . فهممنمي....  اوشيدر ـ 

  ..... نگفتم منو ببر خونه؟ اينجا كه  رعنا ـ 

  جاده شماله؟ اوشيدر ـ 

  نيست؟ رعنا ـ 

  . اينجا هيچ جا نيست! »رعنا«نه اوشيدر ـ 
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  ..........................رعنا ـ 

  بده؟ . چرخونمتدارم تو گرگ و ميش سحر مي... كني؟ چرا اينجوري نگام مي اوشيدر ـ 

  ..... من .... داداش ) نا فهميده(رعنا ـ 

  . دلم برات تنگ شده بود. خوش اومدي رعنا اوشيدر ـ 

از . خوام باهات حرف بزنممي. ولي بريم خونه. منم دلم برات تنگ شده بود.... تو ....  رعنا ـ 
  .ن، همه اونايي كه ديگه پيشمون نيست»فريده«خاطرات، از بابا، مامان، 

  .) كندسكوت مي.... (حتماً شنيدي كه .... » رعنا«متأسفم  اوشيدر ـ 

  چيو؟ چرا ساكت شدي؟ رعنا ـ 

  .بعضي وقتا ميام سراغتاوشيدر ـ 

  گي؟تو چي مي... » اوشيدر«رعنا ـ 

اسم تورو مامان انتخاب كرد، اسم ! هه........ گفتن؟ يادت هست درباره اسمامون چي مياوشيدر ـ 
چقدر بهش خنديدم . كنم، دنيا رو از گرگها پاك مي»اوشيدر«كرد مثل فكر مي....  منو بابا

  .شبخاطر اسم بچه

  خُب؟ رعنا ـ 

  . حالا كجاست كه ببينه تو چنگال اولين گرگ تيكه پاره شدم اوشيدر ـ

  تو چت شده؟! ..... »اوشيدر«! ... »اوشيدر«) آشكارا ترسيده(رعنا ـ 

  خواي بدوني چه اتّفاقي افتاد؟ مياوشيدر ـ 

  ............. رعنا ـ 

  . بينيخودت مي! تا سر اون پيچ صبر كن اوشيدر ـ 
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  . نيگردار گفتم... نيگردار » اوشيدر«! ... پيچ؟رعنا ـ 

  ......................  اوشيدر ـ

  . گفتم نيگه داررعنا ـ 

  . رسيمداريم مياوشيدر ـ 

  ! د ر... شيد ... و ا) كشدفرياد مي(رعنا ـ 

  :قطع به 

  خارجي+  داخل اتومبيل  ـ  روز  ـ  داخلي  +  خيابانهاي تهران  

راننده متوجه . زند، از كابوسي كه ديده پريشان استپرد، نفس نفس ميداخل اتومبيل از خواب مي» رعنا«(     
  .)عينك آفتابي به پهناي صورت به چشم دارد» رعنا«. پريشاني اوست

  از خارج اومدين؟ . چرتتون برد خانم. اينمعلومه خيلي خسته) خندان( راننده ـ

  .) ................دهدبي قرار ـ آشفته است ـ جوابي نمي( رعنا ـ

  .) خنددمي! (رو چمدونتون كه برچسب پرواز خارجي بود راننده ـ

  ..) .....كندناراحت و معذب عينكش را روي صورتش جابجا مي( رعنا ـ

  حالتون خوبه؟  راننده ـ

  !) ....چرخاند ـ او مايل به حرف زدن نيستنگاهش را به بيرون مي( رعنا ـ

  ! به وطن خوش اومدين.... خلاصه كه  راننده ـ

  .)كنداي نگران نگاهي به راننده ميلحظه. گذراندازدحام اتومبيلها و تغيير خيابانها را از نظر مي »رعنا«(      

  ) ادامه(مقابل خانه رعنا  ـ  روز  ـ  خارجي 
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- پشت سرش تاكسي دور مي. شودبه دست، باحيرت و به كندي به ساختمان نزديك مي چمدان» رعنا«(      
براي ديدن » رعنا«. زنگ سوم، بي نام و نشان است. بيند كه نامي كنار آنهاستشود، دو زنگ اول را مي

  .)گذاردپا به درون مي» رعنا«. شوددرِ آهني آپارتمان باز مي. آوردطبقه سوم سر بالا مي

  ) ادامه(خارجي +  فضاهاي تجريدي  ـ  داخلي  +  راه پلّه آپارتمان  

  .)بيندهمزمان تصاويري مي. روداز پلّه ها بالا مي »رعنا«(

براي يه . كنهميفرقي ن. يا درس . كنيتو زياد كار مي... ؟ »رعنا«اومدي ) گشايددري مي( مادر ـ
  .نوجوون زياده

  .)كندطي كردن پلّه ها ـ پدر پيشاپيش چون راهنماي يك موزه حركت مي(            

به خصوص از اين تيغ و . براي آينده. خواد از تمام جزئيات عمارت عكس بگيريدلم مي پدر ـ
  . تپانچه و تير؛ اسباب مردانگي؛ هداياي فرنگي يا جوايز خودي؛ نشانهاي لياقت در ميدان

  . )اي دورتر ايستاده و كسي را خارج از كادر خطاب قرار دادهطي كردن پلّه ها ـ مادر گوشه(       

  . كنيببين چطور ضيافت رو بر پا مي. مهمون داريم. » فريده« مادر ـ

  .)آيدخوشحال پيش مي» فريده«طي كردن پلّه ها ـ (

  اي تو؟چرا انقدر خسته! قربان تو دختر. سلام فريده ـ

  !)كندطي كردن پلّه ها ـ پدر كاغذي به دوربين تعارف مي(

  ! به رسم يادگار. به خط خطي پدر . »اوشيدر«براي تو و  پدر ـ

  ) طي كردن پلّه ها(

  .ترسي تنها تو اين خونه؟ بميرمنمي! جان» رعنا«. پدر رفت) سرخاك ـ بغض آلود( فريده ـ

چرخيدن ِكند كليد در قفل در ـ باز . ايستد ـ نفس نفس نامحسوسي داردمي» رعنا«. شوندپلّه ها طي مي(      
  .)آيداز تاريكي پيش مي» فريده«دن در ـ ش
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  .بيا كه خونه روشن شد. قربان قدت خانم) .... كشدكل مي( فريده ـ

ماند بسته شدن در كه همزمان است با قطع صداها ـ لحظاتي رعنا مي. كنندرا همراهي مي» فريده«زناني (      
  ... )گريد افتد و ميـ سپس كنار در به زانو مي

  :داخلي 

اي خلوت كرده و با واكمن مشغول ضبط واگويه هاي گوشه. را در خانه داريم» رعنا«. چند ساعت گذشته(      
  .) خود است

يه آپارتمان سه طبقه شده و . ديگه عمارتي در كار نيست. خونه تغيير كرده) به واكمن( رعنا ـ
ذارم به اينو مي. ستاما توي خونه، رنگي از قديما ه. رو گرفتهطبقه آخر جاي خونه ما

بوي پدر، مادر، گذشته تو اين ... اما . ، كه ظاهراً اينجا تنها بوده»اوشيدر«حساب سليقه 
. صداي گذشته رو. شنومكنم صداي اونا رو ميهر دري رو باز مي. آپارتمان هم پيچيده

ن داره ولي حتيّ براي لباس عوض كردخنده. دور و برم هستن شونكنم همهاحساس مي
  ! تو اين خونه راحت نيستم

  .)كندروشن مي. گرداندنوار را كمي برمي. كندقطع مي» رعنا«(       

  .يه آپارتمان سه طبقه شده و طبقه آخر جاي خونه مارو گرفته رعنا ـ

  .)شودواكمن هم خاموش مي. شودرودو تاريك ميبرق مي(      

  ..........آه  رعنا ـ

گيرد ـ همزمان، با صداي ضرباتي كه كسي با دست به در شود ـ پايش به چيزي ميبلند مياز جا » رعنا«(       
پشت در ـ در تاريكي » رعنا«تكرار ضربه ها ـ . رودترسيده و محتاط به طرف در مي. جهدكوبد، از جا ميمي
  .) هنوز مردد است» رعنا«. شوندضربه ها تكرار مي. نفس نفس خفيفي دارد. ايستدمي

  بله؟ .......... ا ..............  عنا ـر

  ؟ »موييني«خانم ) از پشت در( صداي نوري ـ
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  كار دارين؟ .... باكي ) .... ترسيده( رعنا ـ

  . »موييني«با خانم  صداي نوري ـ

  ! نيستن..... ا  رعنا ـ

ناصر «. طبقه دوم. من يكي از همسايه هاتونم. باز كنين» رعنا موييني«خانم  صداي نوري ـ
  . دونم كه خودتونينمي. »نوري

  ! سمج.... آخ ) زير لب( رعنا ـ

  !) با لبخند در چهار چوب در ايستاده» نوري«. گشايددر را مي» رعنا«(

  ! سلام) مهربان اما محكم( نوري ـ

  . سلام) با اكراه( رعنا ـ

  . خوش اومدين وري ـن

  ! متشكرم رعنا ـ

  تونم بيام تو؟مي نوري ـ

  ........................... رعنا ـ

  ! »موييني«ـ خانم  نوري

ولي متأسفانه برق نيست و منهم تو خونه روشنايي براي پذيرايي از مهمون ... البتّه ... آه  رعنا ـ
  .ندارم

  .باهاتون حرف دارم. منو مهمون حساب نكنيد نوري ـ

  ! عجله هم داريد رعنا ـ

  . كنمبله، فكر مي) با ته خند( نوري ـ
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  ! بياين تو. اي نيستپس چاره رعنا ـ

  ! سگتون» موييني«راستي خانم  نوري ـ

  چي؟  رعنا ـ

  . تونم بهتون برش گردونمحالا كه اومدين مي. سپرده به من» اوشيدر«سگتونو  نوري ـ

  ! سگ؟ رعنا ـ

  . ـ بله نوري

  . ما سگي نداشتيم رعنا ـ

  . بوده و به هر حال دست من امانته» اوشيدر«ـ پس در اين صورت مال خود  نوري

  ... اگه ممكنه بازم نيگرش دارين يا .... چي بگم؟ ... ا .... خوب  رعنا ـ

  . نيماگه شما اجازه بدين سر جاش برگردو نوري ـ

  ! جاش؟ رعنا ـ

تو ضلع شمالي واحدتون، توي اون فضاي خالي كه يه زماني گلخونه بود » اوشيدر«. بله نوري ـ
  . براش جا درست كرده بود

  ! شما به اين خونه بيشتر مسلّطين تا من... مثل اينكه ) مستأصل( رعنا ـ

  . اينو بذار به حساب دوستي ميانه حال من و برادرتون نوري ـ

  ! دونين ببرينهرجايي كه خودتون مي. خيلي خُب بفرمايين ا ـرعن

  .الآن سگو ميارم نوري ـ

روشن خانه كورمال  در تاريكي. گرددبي آنكه در را ببندد به داخل خانه باز مي» رعنا«. رودمي» نوري«(      
  .) گيردپايش به چيزي مي. رودپيش مي
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 !shit رعنا ـ

سگ از كنار  همراه به» نوري«. پارس سگ. آيدپيش مي. شودبه همراه سگ وارد مي» نوري«لحظاتي بعد (     
ملتهب » رعنا«. گرددكند و باز ميگلخانه رها مي رسگ را د... شود كند و وارد گلخانه ميعبور مي» رعنا«

  .) است

  چرا سگو داده بود به شما؟ » اوشيدر« رعنا ـ

سپرد به ... پيش از سفر آخرش . گفتم كه يه دوستي ميانه حالي بين من و برادرتون بود نوري ـ
  .... من كه 

  تونم ازتون خواهش كنم برام بفروشينش؟ مي. كنم بتونم نگهش دارمفكر نمي رعنا ـ

باشه منم مثل شما ! جالبه بعد از شانزده سال زندگي تو انگليس، با سگ كنار نيومدين نوري ـ
  . فروشمشاگه بخواين براتون مي. باهاشون راحت نيستم

  ............................... رعنا ـ

  كنين؟ـ چرا اينجوري نگام مي نوري

  بينين؟ چه جوري؟ مگه تو تاريكي مي رعنا ـ

  ! تاريك نيست انقدرام نوري ـ

  ..... اينكه كجا بودم و چه مدت و . شناسينبه نظر خيلي خوب منو مي رعنا ـ

  .... اينا همه رو بذارين به  نوري ـ

  . ، بله فكر كنم گفتين»اوشيدر«حساب دوستي ميانه حالتون با  رعنا ـ

  . گمبهتون تسليت مي. خدا بيامرزه خانم نوري ـ

  . متشكرم رعنا ـ
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همه كاري . كنمعني تو يه روزنامه كار ميي....... كارم نوشتنه . منو مثل برادرتون بدونين نوري ـ
منظورم . كنيممن و همسرم تنها زندگي مي. اينطوري نيست كه فقط بنويسم كنمميهم 

  ..... تونين پيش ما بياينمي. اينه كه بچه نداريم

  . اگه قصد موندن داشتم چشم. خيلي ممنونم رعنا ـ

  ... )صداي پارس سگ (

  . ما اميدواريم بمونيد نوري ـ

  شما؟  رعنا ـ

  . ، زنم»خاطره«من و  نوري ـ

  . بله.. .آره  رعنا ـ

-البتّه شخصاً دوست داشتم تو موقعيت بهتري باهم آشنا مي. براي همينم خواستيم بياين نوري ـ

هر حال با شرايطي كه شما ولي به .... برادر شما و دوست من ... شديم نه به بهانه فوت 
  .دارين، شايد تنها چيزي باشه كه تونست شمارو به ايران برگردونه

  كدوم شرايط؟ ) دستپاچه( رعنا ـ

  . مهاجرتتونه.... علّت و نوع ... منظورم  نوري ـ

  شما كي هستين؟ ) بلند ـ هراسيده ـ محكم( رعنا ـ

  ؟ »موييني«چي شد خان  نوري ـ

  ! سريعتر! گفتم شما كي هستين؟ جواب بدين رعنا ـ

  ... )صداي پارس سگ ( 

  ... » ناصر نوري«گفتم كه  نوري ـ

  كي شمارو فرستاده؟ ! حرفتونو عوض نكنين رعنا ـ
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  اين چه سؤالاتيه؟ ! هيچكس  نوري ـ

  ! برو بيرون رعنا ـ

  ! من از شما خواستم كه برگردين... من ... من . خانم آروم باشين نوري ـ

  .... )شود ـ لحظاتي به همين منوال صداي پارس سگ سكوت مي(

  چي گفتين؟ ... چي رعنا ـ 

  . شنيدين خانمنوري ـ 

  ... يعني رعنا ـ 

  بهتون نرسيد؟  E‐mailبا » اوشيدر«مگه خبر فوت نوري ـ 

  .......... رعنا ـ 

  . بهم داده بود» اوشيدر«آدرستونو يه زماني نوري ـ 

  چرا؟ رعنا ـ 

  . براي يه همچين روزي. ـ خودش اينطور خواسته بودنوري 

  شه؟ دونست اينطوري ميچرا؟ مگه مي رعنا ـ

فاميل هاي مهم يا فوت كردن يا . گفت هيچ كسوندارينخودش مي! شايد) مكث ـ آرام( نوري ـ
  خارجن، نه؟

  . اوم رعنا ـ

  . گمبينين كه راست ميمي...  نوري ـ

  رو شما فرستاده بودين؟   E‐mail رعنا ـ
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  . بله نوري ـ

  اي هم آدرسو داره؟ جز شما كس ديگه رعنا ـ

  . نه نوري ـ

  مال شما بود؟  E‐mailكدوم  رعنا ـ

  چي؟ نوري ـ

  .يعني چندتا، ولي از طرف دو آدرس مختلف. ؟ من با دوتا، خبردار شدم  E‐mailكدوم  رعنا ـ

  . من هيچوقت تغيير نكرده E‐mailيعني آدرس . ولي يكيش مال من بوده... ولي  نوري ـ

  به چه اسمي امضاء كردين؟ رعنا ـ

  ! »يك دوست«... اوم ...  نوري ـ

  . درسته) بلند! ... (خدايا) زير لب( رعنا ـ

  م بوده؟ يعني از طرف آدرس ديگه نوري ـ

 .E‐mailهم به خاطر سگ، هم به خاطر . به هر حال متشكرم. بله مهم نيست رعنا ـ

كنم خودتون بلد فكر نمي. ببرمتون سر خاكتونم هر وقت خواستين مي. كنمخواهش مي نوري ـ
  . باشين

  سر خاك؟ ) كندبغض مي( رعنا ـ

  متأسفم ناراحتتون كردم؟ نوري ـ

  كي هزينه ها رو تقبل كرده؟ ) خوردبغضش را فرو مي. (مهم نيست رعنا ـ

  .اينم مهم نيست نوري ـ
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  نه؟ ... شما  رعنا ـ

  ...........  نوري ـ

  . در اولين فرصت هرچي هزينه كردين، صورتشو بهم بدين تا پرداخت كنم رعنا ـ

  . اي نيستعجله نوري ـ

  .)كندميآيد و واكمن شروع به كار برق مي(

، »اوشيدر«ذارم به حساب سليقه اينو مي. اما توي خونه، رنگي از قديما هست. به...  صداي رعنا ـ
  . كه ظاهراً اينجا تنها بوده

  .)كندشود و خاموشش ميبسيار عجول به واكمن نزديك مي» رعنا«(

طوطي و سگ و هر  اين چيزيه كه دوازده سال از شونزده سالو، جاي) كندگلويي صاف مي( رعنا ـ
  . ترميه جور خاطره نويسي با خستگي ك. اي رو برام گرفتهجور همدم ديگه

. هر وقت اراده كردين بگين تا باهم سر خاك بريم» موييني«خانم ) سگ. (فهمممي نوري ـ
  . بينمباهاتون حرف دارم اما الآن حالتونو مناسب نمي. تون كنمشم همراهيخوشحال مي

  ة چي؟ دربار رعنا ـ

  . گمبعداً مي نوري ـ

  ....چه جوري » اوشيدر«خوام بدونم مي رعنا ـ

  ! اينشما خسته. ولي حالا نه. خوام درباره همين چيزا حرف بزنممي نوري ـ

  ................. رعنا ـ

  .)كندبه قصد خروج حركت مي» نوري«(

  ! »نوري«آقاي  رعنا ـ
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  )چرخدمي» رعنا«ايستد ـ به طرف مي» نوري«(

  بله؟  نوري ـ

  مطمئنين كه ــ... شما  رعنا ـ

  .بله خانم نوري ـ

  )ند بگويدتواهيچ نمي... (پس  رعنا ـ

  . كردم واقعاً هيچ كسو ندارينـ فكر مي نوري

  . »نوري«نداريم آقاي ) تلخ( رعنا ـ

  .... پس اين مورد دوم  نوري ـ

  .شايدم مثل خود شما، بياد سراغم. كنمش فكر ميبعداً درباره. مدونم خستهنمي رعنا ـ

  ! شب به خير... شايد ) از همان فاصله( نوري ـ

  ! شب به خير رعنا ـ

صداي پارس سگ از . نشينددر تنهايي و استيصال مي» رعنا«. بنددشود و در را ميخارج مي» نوري«(     
  .)گلخانه، بي امان و بلند ومداوم است

  خارجي+   خيابانهاي تهران  ـ  داخلي 

اي كوتاه چند لحظه. در سكوت، داخل اتومبيلند» رعنا«و » نوري«. در حال حركت است» نوري«اتومبيل (     
  .)به همين منوال

  . »موييني«خانم ) محتاط و آرام( نوري ـ

  بله؟ ) كشدنفس مي( رعنا ـ

  . الآن نيم ساعته كه هيچي نگفتين.. شما ... آه  نوري ـ
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  گفتم؟چي بايد مي) آرام( رعنا ـ

  . كنماينجوري من احساس گناه مي... اي ... منظورم اينه كه خيلي ساكتين  نوري ـ

  احساس گناه براي چي؟  رعنا ـ

  . »اوشيدر«كه من بردمتون سر خاك براي اين نوري ـ

  . شما لطف كردين) بي حوصله( رعنا ـ

  . خرتون باشهاميدوارم غم آ نوري ـ

  . ممنونم رعنا ـ

  دين بريم خونه؟ حالا اجازه مي نوري ـ

  ! بله لطفاً رعنا ـ

  . رمبرامون ناهار درست كرده، منم كه امروز سر كار نمي» خاطره«. منظورم خونه ماست نوري ـ

  . تونماصلاً نمي... كنم خواهش مي... نه نه  رعنا ـ

  . براي چي؟ اون منتظره نوري ـ

  . تونم قبول كنمنمي. »نوري«قاي نه، اصرار نكنين آ رعنا ـ

  ! حداقلّ دليلتونو بهم بگين... كنم ولي بسيار خوب اصرار نمي نوري ـ

  ............................. رعنا ـ

  ...، شما » خاطره«پس در اينصورت به نفع من و ! شه خانمدليل نميبي نوري ـ

من در طول اقامتم، مايل به ارتباط با هيچ كس . »نوري«بذارين صريحاً بهتون بگم آقاي  رعنا ـ
  . حتيّ اگه انسانهاي شريف، خوب و با مسئوليتي مثل شما و همسرتون باشن. نيستم
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  ............................. نوري ـ

  . اميدوارم نارحتتون نكرده باشم چون اصلاً همچين قصدي نداشتم) مكث( رعنا ـ

شايد اگه منم جاي . كنمدر واقع درك مي. »موييني«نه خانم . نه) آرام ـ كمي برخورده( نوري ـ
  . دونمنمي. شما بودم همينقدر احتياط و اكراه توي روابطم داشتم

  . شنوماي رو از شما ميه كه همچين كنايهكنم اين دومين بارتصور مي... اين  رعنا ـ

  . اي در كار نيست خانمكنايه نوري ـ

  اون منم يا شما؟ . دونهرو نميپس يكي از ما دوتا تعريف كنايه رعنا ـ

  خانم صداتون كنم؟ » رعنا«تونم مي... ا ... خانم » رعنا«... ناراحت نشين  نوري ـ

اينجوري . ي حرفتونو تمام و كمال و بي پرده بزنينول صدام كنين» رعنا«تونين مي رعنا ـ
  . راحتترم

يعني قبول كن كه براي منم ناراحت كنند است كه ... قبول كنين ..... » رعنا«خيلي خُب  نوري ـ
» سياسي«كنم ولي شايد كلمة مناسبي پيدا نمي... چه جوري بگم ... مثل يه شخصيت 

يا حتيّ با . شهمثل يه شخصيت سياسي باهام برخورد مي.... بله .... مفهوم نزديكتري باشه 
  .زنم

  نيستين؟  رعنا ـ

  حسن نيت ما براتون هنوز روشن نيست؟  نوري ـ

  .... خودتون گفتين كه تو روزنامه كار  رعنا ـ

  ش براي شما چيه؟ و اين، معنينوري ـ 

  ...................رعنا ـ 

  . بينياگه بخواي ديگه منونمي. مانقدر به خودت فشار نيار خاننوري ـ 
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  ! كنين؟جلوه كنين، فرار مي» سياسي«برام جالبه بدونم چرا از اينكه رعنا ـ 

هر كسي كه براي زندگي خودش برنامه داشته باشه و . خوب گوش كن خانم) كمي بلند(نوري ـ 
نه و براي رسيدن به اهدافش موانع پيش روشو ببينه و براي خنثي كردنشون، طرّاحي ك

در واقع ! كنه و اين عاليهاستفاده مي» پلتيك«، از »سياست«تدبير به كار بگيره، داره از 
دونم كه منظور تو از سياسي فهمي؟  ولي من خوب ميمي. فرق بين يه پشه و آدم همينه

من فقط به خاطر . كنهچون حقيقت نداره، منو ناراحت مي! نه خانم. بودن و سياست چيه
بخاطر اينكه بهت بگن با زير خاك رفتن برادر بيست و . ادرت الآن اينجامدوستي با بر
 خواي بخاطر سوابق سياسي خودت،حالا اگه مي! همين! ت راحت كنار نياهشت ساله

بخاطر فرارت از كشور، بري تو لاك خودت و حتيّ يه دعوت صميمانه ناهار رو رد كني، 
نه دنج و راحتت تو لندن برام كارت پستال از تو خو. راحت باش خانم. من مشكلي ندارم

  !بفرست تا بذارم رو سنگ قبر برادرت

  .) عصبي است» نوري«شود ـ اي ميان آن دو سكوت ميچند لحظه(

  ! گفتم نيگردار! نيگردار) ناگهان(رعنا ـ 

  .)شودپياده شده دور مي» رعنا«همزمان ترمز اتومبيل ـ (

  ! ...خدايا... آخ ) با خود! (»رعنا«! ... خانم) بلند( نوري ـ

  خارجي  روز  ـ  ـ  مقابل آپارتمان رعنا  

-به او نزديك مي »خليلي«. ايستدمي» رعنا«. زندكسي صدايش مي. كنددرِ اصلي را با كليد باز مي» رعنا«(      
  )شود ـ تلفني به دست اوست و مسغول شماره گرفتن

  !سلام خليلي ـ

  ! سلام..............  رعنا ـ

  .....خانم ) با خنده(ـ  خليلي

  ....................... رعنا ـ
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  نه؟ » موييني« خليلي ـ

  شما كي هستين؟ .......................  رعنا ـ

  كي تشريف آوردين؟ ! طبقه همكف! تونهمسايه) خنددآرام مي( خليلي ـ

  زنين؟ كي دارين زنگ مي........ به ........  رعنا ـ

  ! دهامان از اين شبكه بي در و پيكر كه هيچوقت خط نمي... آخ  خليلي ـ

  زنين؟زنگ مي.............. گفتم به كي دارين  رعنا ـ

  ! به يه دوست) خشكش زده( خليلي ـ

  با من چيكار دارين؟  رعنا ـ

  اين حق همسايگي نيست؟ . كاري ندارم، خواستم سلامي عرض كنم خليلي ـ

  .................. رعنا ـ

به نظر تماس برقرار . در جاي خود مانده» رعنا«العمل از عكس» خليلي«! به سرعت. شوددور مي» رعنا«(     
  .)شودبرد و سرگرم صحبت ميگوشي را به گوش مي. شودمي

  )ادامه(داخلي   داخل خانه نوري  ـ 

  .)شتابدبا غرولندي زير لب براي باز كردن در مي» نوري«ـ  پيچدمي» نوري«صداي زنگ در خانه (     

  ....اي بابا ! خانم؟ باز چي جا گذاشتي) زير لب( نوري ـ

  .)كنددر را باز مي(

  )خشكدمي» رعنا«با ديدن .... (ري بيرون حواستو صد دفعه گفتم وقتي مي نوري ـ

  ! سلام) مكث( رعنا ـ

  ! ... سلام) مبهوت( نوري ـ
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  كنين؟ چرا اينجوري نيگام مي رعنا ـ

  . س و يه چيزي رو طبق معمول جا گذاشته»خاطره«واسه اينكه فكر كردم ! هه... ها؟  نوري ـ

  ! تونم بيام تومي) كمي بي قرار( رعنا ـ

  ....................  نوري ـ

  آره؟  رعنا ـ

  ! بفرماييد) زير لب( نوري ـ

  .)گرددبا شتاب وارد شده  گوشه و كنار مي» رعنا«(

  چرا انقدر بي قراري؟  نوري ـ

  ! هيچي رعنا ـ

  اون بيرون چه خبره؟  نوري ـ

  شناسين؟ اون مردو مي رعنا ـ

  كدوم؟ .) ايستدنزديكتر رفته كنار او مي( نوري ـ

  . زنههمون مرده كه داره با موبايل حرف مي رعنا ـ

  چطور مگه؟ . آره) با ته خند( نوري ـ

  كيه؟  رعنا ـ

  مشكلي پيش اومده؟! همسايه طبقه همكف! »خليلي« نوري ـ

  .........آيا ..........  رعنا ـ

  لابد فكر كردي اونم مثل من و زنم يكي از همون سياسياي تو ذهنته نه؟  نوري ـ
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  .................... رعنا ـ

با اين حال . ونه نيستگذره و يكي از ميزبان هام خالآن سه ساعته از دعوتم مي) مكث( نوري ـ
  . تونم غذارو برات گرم كنماي مياگه گرسنه

  . گرسنه نيستم! نه رعنا ـ

  ! دروغ محض! اگه چيزي نخورده باشي، اين يه دروغه) در حال دور شدن( نوري ـ

  ! سر راه! خوردم رعنا ـ

  . پس بفرماييد بنشينيد خانمنوري ـ 

   .)نشيندبا اكراه، روي يكي از مبلهاي پذيرايي مي» رعنا«(

  چايي يا قهوه؟نوري ـ 

  .....باعث زحمت ... خوام نمي.... رعنا ـ 

  .هرچند زحمتي هم نيست! خواينـ پس معلوم شد كه قهوه مينوري 

  .)شوددر آشپزخانه مشغول آماده كردن سفارش مي» نوري«(

  ! اگرم باشه به گردن قهوه جوشه نه من نوري ـ

  ) ......گزيندي سكوت را بر ميبا ته خند( رعنا ـ

ما كه شنيديم انگليسي ها از طرفداراي پرو ! جالبه) مشغول انجام كارهايي در آشپزخانه( نوري ـ
  ! پا قرص چائين

  .... گفتم كه راضي به زحمت  رعنا ـ

كشه تا فقط چند لحظه طول مي. شوخي كردم.) كندقطع ميآيد ـ مي» رعنا«پيش ( نوري ـ
  . ماده بشهآ



 خاويار سرخ
 

٢٢ 
 

  . متشكرم رعنا ـ

  خب؟)نشيندمي( نوري ـ

  چي؟  رعنا ـ

دوست دارم . شهبنابراين دليل اومدنت جالبتر مي. ناهار خوردي! هه.... منظورم اينه كه  نوري ـ
  . بدونم

  .كنمتونم بهت اعتماد فقط قانعم كن كه مي...  رعنا ـ

  ! اعتماد نكن نوري ـ

  چي؟  رعنا ـ

  . من اصراري ندارم! اعتماد نكن نوري ـ

  . رحميهاين بي رعنا ـ

  ـ چرا؟  نوري

كني، اونوقت كنجكاوي آدمو جلب مي.... گي يه چيزايي مي... شي تو نزديك مي.... شما  رعنا ـ
الآنم منتظري به پاهات احتمالاً . شيني تا بيان سراغتشي و با كمال بدجنسي ميدور مي

  بيفتم نه؟ 

بابت زياده رويم، رفتارم، . خوام من بابت همه چيز معذرت مي. خانم عزيز) كمي آشفته( نوري ـ
خوريد و از شد؟ حالا يه قهوه مي. خوامحرفام، و بابت تلاشم براي تسلّاي شما، معذرت مي

  ! همين وتمام. ساين يه خواهش دوستانه! ريداينجا مي

  . خواد به يكي اعتماد كنممن دلم مي.... ولي  رعنا ـ

  !)شودبا سيني سفارشات نزديك مي» نوري«(

  .)گذاردسيني را روي ميز مي. (اين با حرفي كه تو ماشين بهم زدين تفاوت داره نوري ـ
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  ! نكنانقدر با من حساب كتاب .... ترسم م پريشونم، ميمن خسته... دونم مي.... دونم مي رعنا ـ

  ترسي؟ از چي مي نوري ـ

  . حداقل جواب هاي متعدد نداره! سؤال بهتريه» ترسي؟از چي نمي« رعنا ـ

  ! بگو نوري ـ

  ! همه چيز.... ماشينها .... فضا ... دور و برم ... آدمها ! از همه چي رعنا ـ

تو هيجده سالگي با كله پرباد و داغ جوونيت، . دونمپرسم چرا چون خودم دليشو مينمي نوري ـ
شه انقلاب مي. فعاليتهاي كلان و دردسرساز. شيوارد يكي از احزاب سياسي اون زمان مي

. كنيشايد بهتر باشه بگيم فرار مي. ري انگليسبعد به هر دليلي مي. مونياهي ميو چند گ
» اوشيدر«. شيهمشه دير خبردار مي. كننت فوت ميبه مرور خانواده) مكث! (تا الآن

. بفهمي كه ديگه خودتو مجبور نكني به اومدنكنه تو انقدر دير و ميشهميشه نهايت سعي
همون » اوشيدر«ولي . شيبازم دير خبردار مي. كنهتصادف مي... » اوشيدر«تا اينكه خود 

. شه نيومدديگه نمي. رو تو اسمش خلاصه كرديكسيه كه وطن و خانواده و همه چي
ترسي، مدام منتظري بيان آي، ولي ميدگي ممكنه تلف بشن، ميمخصوصاً كه اموال خانوا

و » خاطره«براي همينه كه من و) خنددمي! (سياهچال و زندان و شكنجه وصلّابه. سراغت
  نه؟ . شيم از عوامل همين شكنجه و دستگيريمي» خليلي«آقاي 

  . تدقيقه اما كامل نيساطلاعاتت . كنيم ميبراي بار چندمه كه داري شگفت زده) مكث( رعنا ـ

  ! كاملش كن نوري ـ

  . شايد يه روزي اينكارو كردم رعنا ـ

  . نشه دات سرقهوه! رطور ميلتهه نوري ـ

دور و بر خانه را از چشم (س؟ همسرت چيكاره.) نوشداي ميدارد جرعهبر مي. (متشكرمرعنا ـ 
  .)گذراندمي
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  ! عكاسنوري ـ 

  ـ براي روزنامه نه؟ رعنا 

  ! ترسونتت آرهاگه نمي ـنوري 

  . سليقه خوبي داره رعنا ـ

  . موافقم نوري ـ

  . بهتره برم. شمكنم با نشستنم اينجا مزاحم كارت ميفكر مي رعنا ـ

دوست دارم حرف . كردم، ولي نه مزاحم نيستيدرسته كه قبل از اومدنت كار مي... نه  نوري ـ
  . بزني

  شه؟ اي داره؟ چي عوض مياما چه نتيجه! بايد حرف زد! بله! حرف رعنا ـ

  س؟ مطمئني كه بي نتيجه نوري ـ

ببينم منظورت از اينكه تو ماشين گفتي راحت از كنار مرگ ) مكث. (تا حدودي آره رعنا ـ
  نگذرم چي بود؟ » اوشيدر«

ديدم ارتباطي چيزايي كه ميگه بين اين تصادف و يه حس عجيبي بهم مي. دونمنمي نوري ـ
  . وجود داره

  چه چيزايي؟  رعنا ـ

  . گفترو بهم نميبا من صميمي شده بود ولي همه چي» اوشيدر« نوري ـ

  . شد اين حدسو زداز اطلاعات دقيق اما ناقصت درباره من، مي رعنا ـ

فقط يه چيزايي  من. صبح تا شبشب تا صبح، . تو خونه. و آمدهاي اينجا بود رفت. شايد نوري ـ
رو از » اوشيدر«هيچوقت نخواستم كنجكاوي كنم و اعتماد . ديدمتو راهرو يا از پنجره مي

  .خودم سلب كنم
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  كرد؟اون كار مي رعنا ـ

  . دونملي نميكنه وگفت يه كارايي ميمي نوري ـ

  . كرد يا نهخوام بدونم كار مياحتياجي نداشت ولي مي رعنا ـ

  . كردنه مثل ماها، ولي به گفته خودش يه كارايي مي نوري ـ

  خُب  رعنا ـ

حتّي ! بيرون جلوي در. يكي دوبار جرّوبحث شديشو از پنجره آشپزخونه ديدم! همين نوري ـ
! يه مرد حدود چهل ساله شايد! يه كشيده، محكم زد تو گوش طرف» اوشيدر«يادمه كه 

دوني مي! دم خيلي جدي و اخمويه آ. با برادرت و راهرو، تو خونهت. قبلاً هم ديده بودمش
اصلاً همين كه . كنهممكنه همه اينا هيچ ربطي به هم نداشته باشن اما منو كنجكاو مي
يه جورايي وظيفه .كنههيچوقت درباره اون آدم و ارتباطش بهم چيزي نگفت مشكوكم مي

حالا اينكه بخواي اهميت بدي يا نه يا چه جوري برخورد كني، . دونستم كه بگمخودم مي
  . دقيقاً به خودت مربوطه

  شون نشدي؟ گي هيچوقت متوجه حرفاي بينتو اين دفعاتي كه مي رعنا ـ

  . »اوشيدر«اومد پيش خيلي وقتا دست پر مي! يادم نمياد! .... نه! نه نوري ـ

  ! دست پر؟ رعنا ـ

  . آره ـنوري 

  آورد؟ چي مي رعنا ـ

دونم نمي! هه! خوردني.... غذا و ميوه و . احتمالاً مهم نيست. دادمتشخيص نمي. دونمنمي نوري ـ
  . »اوشيدر«موند پيش به هر حال يه چيزايي براي شبايي كه مي

  فقط همون يه نفر بود؟  رعنا ـ
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  . ديدمر ميم بودن ولي اينو بيشتچند نفر ديگه... اوه نه  نوري ـ

  هيچوقت ازش سؤال نكردي؟  رعنا ـ

  . رفتهميشه طفره مي. چيز روشني نگفت! چرا نوري ـ

  شكلي بود؟  مرده چه رعنا ـ

  كنه؟ فرقي مي... ام  نوري ـ

  . دونمنمي رعنا ـ

واقعاً بيشتر يادم نيست؟ .... سنشّم كه حدوداً گفتم ... نه چندان قوي هيكل ... قد بلند  نوري ـ
  چطور مگه؟

  ) ............سكوت( رعنا ـ

  شناسين با اين مشخصات؟ كسيو مي نوري ـ

  ! مشخصات مهمي نگفتي! به نظرم يه چرخي تو خيابون بزني پره از همينا. آره رعنا ـ

  . دونمواقعاً بيشتر نمي. از نزديك آشنا نبودم ....من كه  نوري ـ

  چرا به پليس نگفتي؟ ) كشدكند ـ نفسي ميسكوت مي( رعنا ـ

دليلي براي طرح همچين ادعايي نيست . مدركي ندارم. حرفام اصلاً محكمه پسند نيست نوري ـ
  . مخصوصاً كه از بستگان درجه اولشي! خواي اقدام كنولي اگه تو اينطور مي

  ! فراموش كن! نه. نه عنا ـر

  چرا؟  نوري ـ

  .خوادنمي. گفتم نه رعنا ـ
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  نه؟ ! ترس نوري ـ

  لازمه بپرسي؟  رعنا ـ

كني اگه قرار بود بگينت، تو فكر مي) مكث. (ولي دليلت همينه! نه، لازم نيست! حق باتوئه نوري ـ
  كشيد؟ انقدر طول مي

  .............. رعنا ـ

  ت جعليه؟ شناسنامه نوري ـ

  ! اصله! نه رعنا ـ

  يعني با اسم و رسم واقعي اومدي نه؟  نوري ـ

  ! معلومه رعنا ـ

  گرفتنت؟ كني اگه لازم بود همونجا ميفكر نمي! خوب نوري ـ

  اين معنيش چيه؟ . به هر حال يه سؤال و جوابي كردن.................  رعنا ـ

ي براي خودت و كني كه اهميت زيادفكر نمي. وكنم اما ناراحت نشسؤالمو اصلاح مي نوري ـ
  !كارات قائلي؟

  منظورت چيه؟  رعنا ـ

  ! شايد براشون مهم نباشي نوري ـ

  هاي مؤدبانه تري براي حرف زدن آشنا نيستين؟ شما با شيوه رعنا ـ

  ! واقع بين باش. كنم ناراحت نشوخواهش مي نوري ـ

  ! بس كن آقا. هستم رعنا ـ
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دونم بعيد مي. شه نترسيدبه راحتي مي. شه اعتماد كردخواستم بدوني كه ميفقط مي نوري ـ
  . كني برات خطرناك باشهاي كه فكر مياوضاع به اندازه

  . بابت قهوه متشكرم) شودبلند مي. (شايد رعنا ـ

  ري؟ مي نوري ـ

  . آره رعنا ـ

  . يمتونيم دعوت مردودمونو به شام منتقل كناگه مايل باشي مي نوري ـ

  ! باشه براي يه فرصت ديگه. نه رعنا ـ

هنوز مشتري خوبي پيدا . بزودي ميان براي بردنش. من به فكر اون سگه هم هستم ها نوري ـ
  . نكردم

  . ممنون رعنا ـ

ايستد و بر اي مردد ميلحظه» رعنا«. نيز به دنبالش» نوري«. رودبه قصد خروج به طرف در مي» رعنا«(      
  .) گرددمي

  ... اون مرده . شه يه نگاهي به بيرون بندازيمي... شه مي رعنا ـ

رود و نگاهي به بيرون به آشپزخانه مي! (انگار نه انگار..... اي بابا ) شودبا خنده دور مي( نوري ـ
ده، معمولاً براي ش، خوب آنتن نميتو خونه. ممكنه تونو بازم ببيني. نه نيست) اندازدمي

  ! مياد بيرون صحبت با موبايل

  . خوام كه مزاحم شدممعذرت مي رعنا ـ

  . خوشحال شدم. كنمخواهش مي نوري ـ

  )خارج شد »رعنا«(



 خاويار سرخ
 

٢٩ 
 

! »تلخ«و » ديرجوش«و » سخت«. هستي» سختي«ولي بي تعارف بايد بگم زن خيلي  نوري ـ
  . متأسفم كه شرايط انقدر بهت فشار آورده. هرچند همه اينا توجيه پذيرن

  ! عصر بخير! منم متأسفم) سرد( رعنا ـ

  .... )بندد كند و در را ميمكثي مي» نوري«رود ـ مي(

  )گذشته ـ كابوس(عمارت پدري  ـ  شب  ـ  داخلي

  .)آوردپدر دژمان به دوربين هجوم مي(

اي دارن دونست چه تركهديگه نمي. گفت اين نسل تا ده پشت ديگه ادامه دارهپدرم مي پدر ـ
  ! موندم كه چرا به وقتش با شمشيرم به دو نيمت نكردم؟. عمل ميان

  ! پدر بس كن) آشفته( رعنا ـ

  ! »رعنا«بهش حق بده ) آيداز پشت سرش پيش مي( مادر ـ

با صلابت و رشيد و . جد افخم در سنين پيري! اين عكسه هارو ببين) با اشاره به ديوار( پدر ـ
-اينهمه فخر، اينهمه سربلندي، فكر مي. سوار اسب. ر، عموي تويا اين، امير لشك. مفتخر

  ! لعنت به نا خلف. شو به باد داديكني آسون به دست اومده؟ تو به طرفه العيني همه

  ! پدر) گريان( رعنا ـ

  ! دختركم) اي متأثرگوشه( فريده ـ

با نفس نفس از خواب » رعنا«در تاريكي مطلق فر رفته است ـ  ريزد ـ خانهناگهان زنگ تلفن در فضا مي(      
. داردميرود ـ گوشي را بربه زحمت از روي تخت بلند شده، پيش مي» رعنا«پرد ـ زنگ تلفن ـ دوباره ـ مي

  .)شودشنيده مي» عمداً تغيير يافته«آن سوي خط صدايي دفُرمه و 

  بله؟ ) هنوز نا متعادل( رعنا ـ
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  ! سلام) آرام( صدا ـ

  . بفرمايين! سلام رعنا ـ

  از خواب بيدارت كردم؟  صدا ـ

  . امرتونو بفرمايين. الآن تقريباً نيمه شبه) گنگ و نافهميده( رعنا ـ

  . منتظرت بودم صدا ـ

  ......................... رعنا ـ

  . خوشحالم برگشتي صدا ـ

  شما؟ ... ا ) كمي ترسيده( رعنا ـ

اين يه . سعي كن اين روزا سوار ماشين نشي) مكث. (دمبهت حق مي! نبايدم بشناسي صدا ـ
  ! ستوصيه دوستانه

  ..............  رعنا ـ

خيلي . ميام سراغت! ممكنه بلايي كه سر برادر عزيزت اومد، سر توهم بياد) اي آرامبا خنده( صدا ـ
  ! زود

نشيند و زند ـ ناگهان ترسش به گريه مينفس نفس ميسر جايش خشك شده، » رعنا«كند ـ قطع مي(     
  ...)افتد گوشي از دستش مي

  )ادامه(مقابل در خانه نوري  ـ  نيمه شب  +  داخل آپارتمان  

شود زند ـ دوباره و دوباره  ـ در باز مياست ـ زنگ مي» نوري«پريشيده و نا متعادل پشت در منزل » رعنا«(      
  .)آلود و ناباور است، خواب» خاطره«ـ 

  بله؟  خاطره ـ
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  . خوام اگه بيدارتون كردممعذرت مي. سلام خانم) بغض آلود اما محكم( رعنا ـ

  شما؟ ... كنم خواهش مي... خوا  خاطره ـ

  . »رعنا موييني«! م»رعنا«من  رعنا ـ

  ... اينه كه ... تا بحال افتخار ديدنتونو نداشتم . بفرمايين تو... بله ... آه  خاطره ـ

  .)شودستانه در ظاهر ميدر آ» نوري«(

  سلام چي شده؟ ) خواب آلود ـ متعجب( نوري ـ

  . خوام بيام تومي رعنا ـ

  ! بفرمايين خاطره ـ

  .)زندكليد چراغ را مي» خاطره«روند ـ ميشود ـ تاريكي است ـ آن سه به طرف پذيرايي پيش وارد مي(     

  ! چراغ روشن نكنين. كنم خانمخواهش مي! نه نه) سريع( رعنا ـ

  ! »خاطره«خاموش كن  نوري ـ

  .)كندخاموش مي» خاطره«(

  . نور بيرون كافيه رعنا ـ

  گي چي شده يا نه؟ بهم مي نوري ـ

  چيزي ميل دارين؟ ) شودنزديكتر مي( خاطره ـ

  ! ... نه رعنا ـ

  . بشين تعارفي نيستن ايشون نوري ـ
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  .) نشيندمي» خاطره«(

  . الآن بهم تلفن شد رعنا ـ

  خُب؟ نوري ـ

  ! رو كشتن» اوشيدر«) بغض آلودتر. (فكر كنم درست حدس زدين ـرعنا 

  ! خدايا) زيرلب( خاطره ـ

  كي بود؟ شناختيش؟  نوري ـ

... يعني از ... صداشو با يه چيزي تغيير داده بود ! كرد بايد بشناسمشولي اون فكر مي! نه رعنا ـ
  .... الكترونيكي .... اين 

  چي گفت؟  نوري ـ

  . اينكه سوار ماشين نشم رعنا ـ

  يعني چي؟  نوري ـ

  ! اومد، سر منم بياد» اوشيدر«مممكنه بلايي كه سر ... چون ممكنه  رعنا ـ

  .)دهندبا سكوت خود به او فرصت مي» خاطره«و » نوري«نشيند ـ به گريه مي» رعنا«بغض (

  ! خيلي زود! گفت ميام سراغت رعنا ـ

  . ديگه وقتشه به پليس خبر بديم نوري ـ

  ! پليس نه! نه نه) عجول( رعنا ـ

  فهمي؟گي؟ خودت ميچي داري مي نوري ـ

  . جان، اين ديگه مسئله مرگ و زندگيه» رعنا« خاطره ـ
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  ! گفتم نه رعنا ـ

  !ن سماجت كور؟يبري از اچه نفعي مي! لجباز) عصبي( نوري ـ

كنم كمكم ولي خواهش مي) مكث ـ ناگهان! (خواينكنين يا عذرمو مييا كمكم مي! نه رعنا ـ
  . كنين

  آخه چه جوري؟  خاطره ـ

-خواي چطوري كمكت كنيم؟ همه راه هاي منطقي رو ميوقتي خودت نمي! راست ميگه نوري ـ

  . بندي

  . خودمون بايد پيگيري كنيم! خودمون ـ رعنا

همون ادم باشه، » اوشيدر«تون درست باشه و باعث مرگ اگه فرضيه! ولي اين خطرناكه طره ـخا
و قانوني و بدون  اونوقت شما بدون هيچ پشتوانه. تونه آدم بكشهمعلومه كه به راحتي مي

» ناصر«حق بده وقتي پاي  تازه به من. سخواين برين دنبالش؟ اين احمقانهحمايت مي
  . هم وسطه بيشتر مخاف بشم

  . خوامپس معذرت مي. حق با شماست. درسته) كشدنفسي مي( رعنا ـ

  )شودبلند مي(

  كجا؟  نوري ـ

  . كاملاً حق داره» خاطره« رعنا ـ

  . خوب بله ولي بجاي اينكه پاشي بري، يه خورده معقول تر باش نوري ـ

ولي .. من كمك لازم دارم .... من .... ببينين ) نشيند ـ اما خودداردوباره بغضش با بار مي( خاطره ـ
-نمي... ترسم مي... سعي كردم ولي موفّق نشدم ... تونم من نمي... ولي نه كمك اونا ... 

  ! فهميناينو مي... خوام برم طرف اونا 
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  ) مكث ـ سكوت(

  ! بشين.. ...خيلي خب بشين ) آرامتر( نوري ـ

  )نشيندمي» رعنا«(

طرف خوشحاله كه برگشتي، . شهمي به تو تلفن. بذار اول همه چي رو درست بررسي كنيم نوري ـ
  ! كنهگه كه مياد سراغت و قطع ميكنه و ميدرسته؟ اون توصيه تهديدگرشو مي

  . اوهوم رعنا ـ

  ! همين؟ نوري ـ

  . همين رعنا ـ

درست باشه بايد ديد » اوشيدر«با فرض اينكه، من حدسم دربارة طبيعي نبودن مرگ  نوري ـ
  . اساساً با همون آدمهاي مورد نظر من طرفيم يا كس ديگه

  شه اينو فهميد؟ چه جوري مي خاطره ـ

  . دونمنمي... دونم نمي... يه خرده بيشتر ... نه ... جوون ... يه مرد ... دونم نمي نوري ـ

  كرد بايد بشناسيش؟ گفتي اون فكر مي ـ خاطره

  . آره رعنا ـ

-كي مي. به ذهنت فشار بيار. شناسيشپس لابد مي. گهدرست مي» خاطره«......... چرا؟  نوري ـ

  تونه باشه؟ 

  . دونماصلاً نمي... دونم نمي رعنا ـ

  ! بگو! يك نفر از گذشته. شايد به يادت بياري... شايد ... از گذشته بگو  نوري ـ
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  چي بگم؟  رعنا ـ

گفتي شايد يه روز . تآخرين بار بهم گفتي اطلاعاتم درباره تو دقيقه ولي كامل نيس نوري ـ
  . الآن وقتشه.... خوب . كاملش كني

تونم تحمل كنم وقتي نمي. شايد براي همين خواستم چراغو روشن نكنين) مكث ـ آرام( رعنا ـ
  . زنم، تو چشام نگاه كننچيزا حرف ميدرباره اين 

  خب؟  نوري ـ

  ........... رعنا ـ

  ! بگو خاطره ـ

از اونايي كه ! هه. از اون با اسم ورسمهاي ريشه دار. پدرم درجه دار قديمي بود) آرام( رعنا ـ
شمشير و نشان هاي لياقتش، بالاي تختخوابشن، با تمثال جدش كه با لباس نظامي 

براي حموم، دستشويي، ... سر شام، ناهار، صبحانه . توسط يه نقّاش فرنگي تصوير شده
- مه چيز بايد مطابق ضوابطي كه اون بنا گذاشته بود عمل ميبراي ه... گردش، ميهماني 

كوچيك بود » اوشيدر«مادرم تن داده بود و . كردخودش به اين قضيه مباهات مي. كرديم
- يه چيزايي مي! خوشحال از شباهت خونه به يه پادگانمنم سرم تو كتاب، اما نه چندان 

اي . كاش بودم ولي اي) مكث. (نبودماي احمق يه دختر مدرسه. فهميدم از دور و برم
  ) كندسكوت مي. (كاش بودم

  ! خُب) آرام( نوري ـ

سياست و مفاهيمش، شعارها و وعده هاش، همون چيزي بود كه منو از فشارهايي كه بهم  رعنا ـ
دوستش ... اما  از استبداد مضحك پدر و هركسي كه شبيه پدر بود، .داداومد نجات ميمي

. وارد يه دسته سياسي شدم! ... اما زندگيمو نه. ست داشتممن پدرمو دو. يدباور كن. داشتم
ديگه به ! زندگيم شده بود حزب. تيشهشدم يه دو آ. شعار نجاتشون برام آرامبخش بود

اين كارا با . رسماً پامو از خط كشي هاي پدرم بيرون گذاشته بودم. دادمهيچي اهميت نمي
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گفت مادرم مي. هميشه خسته و كم خواب و پريشون بودم. آوردفشار ميبهم درس خيلي 
گفت مي... » فريده«... اما ... اما ... دختري به سن وسال من نبايد انقدر خودشو خسته كنه 

  . اين دختره مهرِ يكي به دلشه... 

  گفت؟ راست مي خاطره ـ

  كي بود؟ » فريده« نوري ـ

  . نديممون رعنا ـ

  گفت؟ ت مي؟ راس»رعنا«آره  خاطره ـ

تو دسته خودمون با ... كرد اما نه اونجوري كه اون فكر مي... دونم نمي... دونم نمي! ... هه رعنا ـ
سرتا . دادبه هيچي اهميت نمي. تيشه ها بوداونم از اون دو آ. ي جور شده بودمپسري خيل

اصلاً ... دونم نمي... شعارهايي كه دنبالش بوديم  پاي خودش شده بود تجسم همون
- هرچي به هم نزديك تر مي... هي به هم نزديك شديم ... ولي شد ... قصدي در كار نبود 

تو هيچي تعادل نداشت، نه تو ... دم عجيبيه ديدم كه آ، ميشدشديم همه چي بدتر مي
  ... من ... من . ديگه دير شده بود... آخ ... سياست، نه تو دلدادگي، نه تو 

  .... ........... نوري ـ

  ! راحت باش... » رعنا«بگو  خاطره ـ

خودمم بي تقصير نبودم ... البتّه اون باعث شد . زيادي به هم نزديك شديم... ز ) به سختي( رعنا ـ
 ...  

  

  ) گذشته(خانه عمارت قديمي تيمسار موييني  ـ  غروب  ـ  
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  فاجعه از اين بزرگتر؟ ) با فرياد( پدر ـ

  ... چيزي نشده كه . كنمخواهش مي... كنم خواهش مي) سعي دارد آرامش كند( مادر ـ

تو اين هرج و مرج، اوني برده كه خودشو حفظ ! چيزي نشده؟ مملكتو ببين! خفه شو زنك پدر ـ
شو، حماقت تا اين حد؟ به كي بگم سيل هرج و مرج خودشو اصالتشو، گذشته. كنه

  م برد؟خيابونا، آبروي جد اندر جد من

رنگش ... دختره عين ابره بهاري گريه كنه ... گناه داره ... تورو خدا گذشت كنين ... آقا  فريده ـ
  ... ترسيده ... شده عين گچ 

... كني اگه ترس حاليته بيخود غلطاي زيادي مي! ترسيده؟ د ِغلط كرده) با فرياد بلندتر( پدر ـ
» اوشيدر«من نتونم جلوي تورو بگيرم كه فردا همين . رو در مياره اواسه من اداي سياسيه

  ... آخه دختره . كشهمون شاخ شونه ميهم واسه

  )گيرندرود، ديگران جلوي اورا ميمي» رعنا«به سرعت به طرف اتاق ( 

سب، تا اين حد به خودش ذاري يه جوجه سياسي بي اصل و ند ِ دخترة احمق نادون، تو مي پدر ـ
...  

  . كنمتيمسار خواهش مي مادر ـ

  ! بس كنين. آقا اون ترسيده فريده ـ

دوني چي مي. بايدم بترسه! گم چيكار كنم؟ ترسيده كه ترسيدهمي! »فريده«تو بس كن  پدر ـ
  شده؟ 

  ياد؟ خودمونو يادت نمي. تو فرض كن هيچي نشده) آرام ـ بغض آلود( مادر ـ

  )مادر گريان است. نشيندزند ـ مينفس ميكند ـ نفس پدر لحظاتي سكوت مي(

  ! گريه نكنين تورو خدا... بميرم خانم ) آرام( فريده ـ
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جماعتي كه بنا گوش فربهي دارن، كركر به ! دوني زن؟تو چي مي) بسيار آرام و دردمند( پدر ـ
بالا رفتن خيلي سخته اما . اي دستشون بيفتهخندن اگه همچين سوژهريش امثال من مي

بهترين تيكه هاي عمرمو تو دهكوره ها و . كلّه شدن فقط به يه چشم بهم زدن، عمليه
سينه كش آفتاب چرت ملس نزدم تو اين همه . يه مدتشو خودتم بودي. بيغوله ها سركردم

تو . كم رفتم بالا. رفتمتازه من كم گ. هر كدوم از اين نشان ها استخواني ازم تركونده. سال
اي داره كه وضع من اين بود؟ حساب تتمه» ئثالخبا ام«كني اگه دنيا پر نبود از يمفكر 

اونوقت يه جوجه شترمرغ، . بينيام كه مييبا همه اينا من اين. شههيچوقت پرداخت نمي
كنه، شه و دخترمو، همه چيمو، تاراج ميبايه خشتك بو گندو، سر راه زندگيم سبز مي

ام «! حالا بگم چي؟ برم در خلوت فخيم خودم، چپق بكشم و خودمو بزنم به اون راه؟
ببين . ، سرتو از برف بيار بيرون»تيمسار موييني«"گن نمي... گن؟ ها چي مي» الخبائث

مام قانون منديها و تچه خبره؟ شما كه شمشير به دست و نشان به سينه، مدعي 
كنين و ميل مي وبراي آب كردن پي شكمتون نون پنير و گرد افتخارات عالمين، شما كه

شد كه بوي تنفس يه  به وقتش بريان ترين بره عالم، اونم با قانون مدون بي تغيير، چطور
چطور شد ! وت حس نكردي؟ بوي بي قانونيموسيوي ازگُل بي نام و نشونو زير سقف خونه

نه اينوري نه ! ونم چه سياستيا "ي سياسي شدن دخترتو بگيري؟كه نتونستي جلو
مرام كدوم بي ! گن همينه كه هستعين قارچ، عين دمل، سر بيرون آوردن و مي! اونوري

فيانه و ودكاي ملايم گن سرت گرم منقل و دنج صونمي! پدريه تو ملاج اينا، معلوم نيست
  .... دونم ديدم ميمن كه ... نبودي ... نبودي ... بندن زن؟ چيا به آدم مي دونيبوده؟ تو مي

  تونيم بكنيم؟چيكار مي.... ولي دخترمونه .... دونم مي) خوردگريه اش را فرو مي( مادر ـ

  ! اش كرد اين نادوونوبايد دو شقّه! معلومه! تونيم بكنيم؟ ههچيكار مي) آشوبددوباره بر مي( پدر ـ

. اش كنيبكن، نخواستم دو شقّه اگه بلدي. گيرمجلوتو نمي! توني بكناگه مي) ناگهان( مادر ـ
  ! توني برواگه مي! فقط برو همچين بزنش كه خون از دماغش بياد

  ! خانم جان )دهترسي( فريده ـ

  . »فريده«ساكت باش  مادر ـ
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  ................  پدر ـ

  . تونينمي. شهاگه پدر باشي نمي! بينيمي مادر ـ

  چه كنم با اين رسوايي؟ ) بغضي كمرنگ دارد( پدر ـ

فهمه اين دختر هيچ كس نمي. ريمجايي هست كه بي نام و نشون مي. پرس و جو كردم مادر ـ
  . فعلاً بايد از شرّ اين بي آبرويي خلاص شيم! يه»موييني«تيمسار 

  . خانم معصيت داره فريده ـ

راه پلّه بذارم بچرخه؟ به اسم كي؟ به رسم چي؟ خواي همينجا تو سرسرا وچيكار كنم؟ مي مادر ـ
  كدوم پدر بالا سرش وايميسته؟

  ! رو گرفت» رعنا«خُب شايد  فريده ـ

.... مگه از رو جنازة من رد شه كه بخواد بياد اين ! خفه شو! ... »فريده«خفه شو ) نا متعادل( پدر ـ
  )گيردميدست به ديوار..... (آخ ) نالان(

  چي شد؟ چت شد؟ ) نگران( مادر ـ

  ) افتدمي( ...قل ... آخ  پدر ـ

  ! »مستوفي«بدو زنگ بزن به دكتر ! بدو» فريده« مادر ـ

  . يا قمر بني هاشم پدر ـ

  ! »فريده«بدو ) بلند ـ كشيده( مادر ـ

  ....آخ  پدر ـ

  )بازگشت به حال(خانه نوري  ـ  نيمه شب  ـ  داخلي 
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  )اي بي رمق داردواگويه گذشته است ـ او گريهدر تاريكي مشغول به » رعنا«(

به قول مادر، از شر اون بي آبرويي . كرداز اون موقع به بعد، قلبش ياري نمي... پدرم  رعنا ـ
چه «اونوقت پسره يقمو گرفته بود كه ! هه. خلاص شديم اما ننگش هميشه باهام موند

  » كردين با بچه من؟

  ! عجب خاطره ـ

  .................  نوري ـ

ونستيم چيكار دمملكت بلبشو شده بود و ماها نمي. اما دست بردار نبود. از خودم روندمش رعنا ـ
تحولات . اعلام موجوديت رسمي اما هميشه تو سوراخ موش، كار دستمون داده بود. كنيم

يتهاي پسره اين وسط مزاحمتها و اذ. اصلاً هيچي به نفعمون نبود. مون نبودهم به نفع
نقطه . كنهره رسوامون ميام ادامه بدم ميتوجهيكرد اگه به بيتهديد مي. امونمو بريده بود

وضعيت براش سخت شده بود ... پدر ... پدر ) ... كشدآهي مي. (ضعف پدرو فهميده بود
  ! تمام.... آخرش هم سكته كرد و... آخرش هم 

  )تواند كلامي بگويدديگرنمي(

  ! يه ليوان آب براش بيار نوري ـ

  ! الآن خاطره ـ

تنها سكوت » نوري«و » رعنا«آورد ـ در اين فاصله ميان رود ـ ليواني آب ميبه آشپزخانه مي» خاطره«(     
  .) گريدمي» رعنا«است و 

  . بگير عزيزم خاطره ـ

  )نوشدمي. (متشكرم رعنا ـ

   !شي بذاريم يه وقت ديگهاكه اذيت مي نوري ـ

  . نه، الآن نگم شايد ديگه نتونم بگم... نه  رعنا ـ
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  ! هرجور راحتي... خيلي خوب  نوري ـ

» اوشيدر«گفت اينطور نيست، تنها كسي كه بهم مي. شايد من كشتمش. پدرم مرد رعنا ـ
 .گذشتوقتم با اون مي. تنها دوست من بودتو سال آخري كه اينجا بودم،. كوچيك بود

رسواييها و اذيتها و تنگناهاي . آخرش نشد كه بمونم. رو داشتتنها نگاه دوستانه خونه
داد دورو برم، مخصوصاً با آزارهاي گاه و بيگاه پسره و وضعيت جديد مملكت، اجازه نمي

  !تا الآن. آخرش با كمك چندتا آشنا و دوست خانوادگي رفتم. بمونم

  ... كني كه خود فكر نمي! اون پسره! اصل مطلبجالبه كه يه راست رفتي سر  نوري ـ

از اونجا برام سه بار نامه ... خبرشو دارم ! رفت فنلاند! دوسال بعد از منم اون رفت! هه رعنا ـ
  . ديگه تموم شد! هيچوقت. ولي جوابشو ندادم... نوشت 

  .انگار خوشحالي بيخودي بود...  نوري ـ

  . و عجولانه رعنا ـ

- ا كمكي نميديگه چي بگم؟ اين.... و » فريده« رفتن... از هم پاشيدن خونواده  فوت مادر، رعنا ـ

اصلاً . دونم اين مرد از كجا وسط زندگي ما پيداش شدهمن نمي. كنههيچ كمكي نمي. كنه
  .دونمنمي

  خواين چيكار كنين؟ الآن مي... پس  خاطره ـ

  . كنهتعيين مي» رعنا«سؤال خوبيه ولي جوابشو  نوري ـ

بالاخره يه ردي پيدا . خودمون نه هيچ كس ديگه. تحقيق كنيم» اوشيدر«رو قضيه تصادف  رعنا ـ
  . ات درست باشهضيهالبتّه اگه فر. شهمي

  ... خطراتش ... ولي  خاطره ـ

اگه واقعاً به مرحله خاصي رسيديم كه احساس خطر كرديم امكان نداره . مطمئن باش خانم رعنا ـ
  . بذارم همسرت قاطي ماجرا بشه
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در ضمن اون مرده ممكنه بازم زنگ .... ا ِ) ..... كند رشتة كلام را عوض كندسعي مي( خاطره ـ
  چطور تلفنو از طريق مخابرات كنترل كنيم؟ . بزنه

  . زنينحرفشم ن رعنا ـ

  . بنديتو داري همه راهها رو مي خاطره ـ

  . دونممي رعنا ـ

  ! اين كه نشد جواب نوري ـ

  . اي نيستچاره. متأسفم رعنا ـ

  . ش كوتاه اومدن توئهچاره نوري ـ

  . كنممن اصراري نمي. كنيننتونين كمكم مي رعنا ـ

. ببينم و پول تو كاسه پهلوون نندازمرو متأسفانه از اون دسته آدمهايي نيستم كه معركه نوري ـ
براي اينكه بهت ثابت كنم . ديگه براي اين پيشنهاد ديره. تو همه چيتو با ما شريك شدي

  . ات وايميستمشه به بعضي ها اعتماد كرد، پاي همه كاراي احمقانهمي

  كني؟ كني داري ناراحتش ميفكر نمي خاطره ـ

  ! اساحمقانهدونه كه چون خودش هم مي! نه نوري ـ

  . متأسفم. تونم خودمو عوض كنمبا اين حال نمي. همسرت حق داره خانم رعنا ـ

  . فقط بايد يه فكري به حال روزنامه بكنم. كنيماز فردا شروع مي نوري ـ

  . انقدر به شما نزديك شده بود» اوشيدر«فهمم چرا حالا مي. از هردوتون متشكرم.... من ....  رعنا ـ

روز . شه يه چرت خوابيدبا يه خواب دوساعته چطورين؟ تقريباً صبح شده ولي مي نوري ـ
  !اي در پيش داريماحمقانه
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  .)زندلبخندي مي» خاطره«. كنندبه هم نگاهي مي» خاطره«و » رعنا«(

  مقابل اداره اگاهي  ـ  صبح  ـ  خارجي 

  !)شوند و عده ديگري خارججمعي وارد اداره آگاهي مي. جمعيت در تكاپو و رفت و آمدند(

  )ادامه(داخل آگاهي  ـ  روز  ـ  داخلي 

  .)رسدبه در خروجي مي. رودكلافه و پريشان در راهروها پيش مي» نوري«(

  )ادامه(داخلي +  خارجي    مقابل اداره آگاهي  ـ  روز  ـ

خاموش و متوقف و » ينور«اتومبيل . رودشود و به طرف اتومبيلش پيش مياز آگاهي خارج مي» نوري«(      
. او عينك آفتابي بزرگي به چشم دارد. است» نوري«متوجه نزديك شدن » رعنا«. ن استداخل آ» رعنا«
  .)كشدنشيند و نفسي از كلافگي ميداخل اتومبيل مي» نوري«

  چي شد؟ ) مشتاق( رعنا ـ

  كدومشو بگم؟ ! هه) خسته( نوري ـ

  انجام شد؟ رعنا ـ

با ) با ته خند. (اين عينك، مال همون موقعهاس نه؟ همه صورتتو گرفته) ثاي مكلحظه( نوري ـ
  .شه چهارتا عينك آفتابي درست كرديكي از شيشه هاش مي

  شه جواب منو بدي؟ مي) بي حوصله( رعنا ـ

تو بايگاني دادگاه شعبه شماره فلانه كه علل تصادف و مرگ » اوشيدر«پرونده ! البتّه! البتّه نوري ـ
در ضمن از ديد اونا . تسديگه تو اگاهي ني. اونجا اگه بخوايم، بايد بريم. سي كردهرو برر

  . س و هيچ مورد مشكوكي وجود نداشتهپرونده مختومه

  ! خُب؟ رعنا ـ



 خاويار سرخ
 

٤٤ 
 

تونيم بهش دسترسي داشته باشيم مگر اينكه يك پرونده مختومه را نمي. ش جالبترهبقيه نوري ـ
  ! به دلايل خاص

  چه دلايلي؟  رعنا ـ

  . م پرونده رو دوباره به جريان بندازيمياول اينكه بخوا نوري ـ

  خوب، چه اشكالي داره؟  رعنا ـ

خوام پاي اينا بياد وسط و بايد گي نمياز نظر منم اشكالي نداره ولي اين شمايي كه مي نوري ـ
  ... فقط 

  ... يعني حتماً بايد اينا  رعنا ـ

ما ادعا كنيم دلايل و مدارك  به جريان افتادن دوباره يك پرونده يعني اينكه) سريع( نوري ـ
خوب دلايل ما كه خيلي هم . تونه سرنوشت پرونده رو تغيير بدهي داريم كه ميجديد

 شه كه خوددرضمن اين دلايل باعث مي. خوايم پيدا كنيممحكمه پسند نيست، تازه مي
   .اونا همه چيزو پيگيري كنن

  اي نيست؟ راه ديگه رعنا ـ

به . گيرهدر اختيار آدمهايي مثل ما قرار نمي» پيگيري شخصي«يك پرونده، براي ..... آه  نوري ـ
  ! هيچ وجه

  . گمدلايل خاصو مي. شمرديداشتي مي رعنا ـ

دولتي، بايد كس بخصوصي، مثل مقامات ... شو همين الآن گفتم دومي... اوه آره ! ... ها نوري ـ
- وكيل رسمي يا همچين مواردي پشت كار باشن وگرنه حتيّ پشت در بايگاني هم نمي

  ! توني بري



 خاويار سرخ
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با اسم ورسم و مشخصات . اگه يه وكيل رسمي، يعني حضور يك موكّل رسمي....... يعني  رعنا ـ
فتابي كه به چشم زدي معلومه كه خيلي هم طالب آاز عينك ! حقوقي و عيان ومدني

  ! ن مشخصاتي نيستيداشتن همچي

  ها؟ ! تو چي؟ موكّل، تو باشي) مكث... (آه ) كلافه( رعنا ـ

. اش نيستممخصوصاً كه از اعضاي درجه اول خانواده. دليل كافي براي گرفتن وكيل ندارم نوري ـ
  . ش نيستماصلاً از خانواده

  چيكار بايد كرد؟  رعنا ـ

تيا به اين راح. م بگيرمتو لجبازي تونسجت و اصرار همين اطلاعاتو هم با سما... دونم نمي نوري ـ
  . توني يه جواب درست و حسابي بگيرينمي

  دردسر تشكر كنم؟...مرتباً به خاطر اينهمه زحمت و .... لازمه كه  رعنا ـ

  . تواقعاً لازم نيس! نه) خنددمي. (بد هم نيست) به شوخي( نوري ـ

  ! متشكرم رعنا ـ

  . م هستيه راه ديگه) مكث كوتاه( نوري ـ

  چي؟ ) سريع( رعنا ـ

  ! و كم ثمر! يه راه كوچولو نوري ـ

  ! بگو رعنا ـ

  ! روزنامه نوري ـ

  چي؟  رعنا ـ



 خاويار سرخ
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صفحه، بعد  ، مسئول صفحه حوادث باشم يا خبرنگار اون»ناصر نوري«مثلاً من ! روزنامه نوري ـ
مدارك كافي هم براي اثبات فعاليتم تو . ضوع براي درج تو روزنامهرفته باشم سراغ اين مو

  . روزنامه، دارم

  ! خوب اينكه عاليه رعنا ـ

دم ه با اين ترفند فقط نسبت به يك آش اينه كاما بدي. رسهبه نظر من اينطور مي. بله نوري ـ
. افتهرگي نميمعمولي بي نام و نشان، موفقيت بيشتري بدست مياريم وگرنه، اتفّاق بز

  . شو دارمتجربه. كننخيلي سخت و سرد همكاري مي

  ... به هرحال ممكنه كه در حد مطالعه پرونده ... ولي  رعنا ـ

  . قطعي نيست! ولي فقط ممكنه! بله نوري ـ

  نه؟ . خوب بهتر از اينه كه از خيرش بگذريم رعنا ـ

  . كنيمخب امتحان مي. البتّه. بله نوري ـ

  ! متشكرم) با شوق( رعنا ـ

تا اونجايي كه يادم مياد، به اين نتيجه رسيده بودي كه ) در حال روشن كردن ماشين( نوري ـ
  !تشكر لازم نيست

  .) كندخندد ـ ماشين حركت ميآرام مي» رعنا«(

  خياباني ديگر  ـ  روز  ـ  خارجي 

. است» نوري«منتظر رسيدن . ساعتش داردكلافه و خسته كنار خيابان ايستاده و نگاهي به » خاطره«(     
  .)كندتوقف مي. شودنزديك مي» نوري«ماشين 

  ! بشين! سلام نوري ـ

  ! سلام!) نشيندكمي سرد ـ مي(  ـ خاطره



 خاويار سرخ
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  ! خسته نباشي! سلام عنا ـر

  ! خيلي! هستم خاطره ـ

دونم خيلي دير مي. »خاطره«خوام واقعاً معذرت مي! انگار آتيشه خيلي تنده... اوه اوه اوه  نوري ـ
  . دوني از صبح تا حالا چند جا رفتيمكرديم ولي نمي

الآن يك ساعت و ده . خودت خواستي بياي دنبالم. من كه اصراري به اين قرار نداشتم خاطره ـ
  . امنگرانم كلافه. س اينجامدقيقه

به هرحال دنبال كاراي پروندة . ر منهييقيناً بيشتر از همه تقص. خواممن واقعاً عذر مي رعنا ـ
  . بوديم» اوشيدر«

  . مهم نيست) كمي آرامتر ولي همچنان سرد( خاطره ـ

  نه؟ ) با خنده(ش يه شام خوب، تو يه جاي خوب باشه كنم جريمهفكر مي نوري ـ

ساعت هشت  .شه يه جاي خوب نرفت ولي توقع يه شام خونگي هم نبايد داشتمي. نه خاطره ـ 
  ! و نيمه

  ! ش شايد اين باشه ولي مطمئناً اوني كه بايد پرداختش كنه منم نه توجريمه رعنا ـ

حالا هر جوري . س»خاطره«هدفمون باز كردن اخمهاي ) خنددمي! (كنمرد نمي) سريع( نوري ـ
  . كه شده

   ! اگه اجازه بدين! مهمون منين رعنا ـ

  ـ  داخليرستوراني در بالاي شهر  ـ  شب  

دور ميز يك رستورانيم با ترّنم كمرنگ اما حاضر يك موسيقي ملايم » خاطره«و » نوري«و » رعنا«به همراه (     
  .)رسدبرد، اما ريخت و فرمش عجيب به نظر ميقاشقي خاويار به دهان مي» رعنا«. در فضا

  خب؟  خاطره ـ



 خاويار سرخ
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ه بلوك و يه درخت تنومند با و برخورد با يمولي، خروج از جاده يه ترمز بريدگي مع! همين نوري ـ
اي نبود چيز تازه. دونستيمسرعت زياد و نهايتاً آتيش سوزي، يعني همون چيزايي كه مي

 يديوه ما كه قتله، چيز جده باشه و يا با پيوند زدن به فرضيندكه از چشم اونا مخفي مو
  . نشون بده

  .... يعني از صبح تا حالا ) همچنان كمي سرد( خاطره ـ

  . چرخيديمدور خودمون مي) خسته و غمگين( رعنا ـ

  . اي نيستبهتون گفته بودم كه راه عاقلانه خاطره ـ

  چي بگم؟ ... ه آخ....... منم قبول كرده بودم ولي  رعنا ـ

  خواين بكنين؟چيكار مي... حالا  خاطره ـ

  .نداريماي فعلاً ايده نوري ـ

  نقشي نداشته؟ ... چي؟ توي تصادف، » اوشيدر«ـ خود  خاطره

  يعني چي؟  رعنا ـ

  ها؟ ... بيهوشي، مستي، خواب . دونمميچه  خاطره ـ

عامل تصادف فقط ترمز بريدگيه . همه چيز عادي بوده. ميرو هم ديدگزارش پزشكي قانوني نوري ـ
  ! و بس

ولي چيزي كه هست ! هردو شكست خوردين. شهپس پرونده مختومه اعلام مي. خب خاطره ـ
ممكنه اوني كه تماس گرفته، . شه درصدي هم براي تهديد بي اساس قائل شداينه كه مي

كنه، بدون اينكه تو اون اتفاق سهيم از اتفاقاتي كه افتاده داره به نفع خودش استفاده مي
  . باشه

  . اينم ممكنه. بله) آرام( نوري ـ



 خاويار سرخ
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  . كنممن اينطور فكر نمي رعنا ـ

  چرا؟ نوري ـ

  ... ولي ... دونم نمي.... من .... من  ـ رعنا 

گه اين راست مي» خاطره«، به هر حال »كنمنمي» حس«من اينطور « پس بهتره بگي  نوري ـ
  . كافي نيست

  ..............  رعنا ـ

  ! يك مسئله ديگه نوري ـ

  چيه؟  رعنا ـ

  ش همين بوده نه؟ وعده. اون ممكنه دوباره تماس بگيره نوري ـ

  . متأسفانه آره رعنا ـ

  . پس متأسف نباش. مونهفرضيه اثبات فعلاً اون تنها سرنخ ما براي نوري ـ

  . ترسممي رعنا ـ

  . جاي نگراني نيست. مام هستيم نوري ـ

  . رم حساب كنممي) كشدمكث ـ نفسي مي( رعنا ـ

  يعني واقعاً مهمون شما بوديم؟ ) باخنده( نوري ـ

  ! واقعاً! بله رعنا ـ

-سعي مي» نوري«. شودسكوت مي» خاطره«و » نوري«اي ميان چند لحظه. شودبلند شده دور مي» رعنا«(     
  .)ن سكوت را بشكنديكند ا



 خاويار سرخ
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! تا به حال ديده بودي كسي با شام خودش خاويار بخوره؟ اونم خاويار سرخ شده) با خنده( نوري ـ
حالا ) مكث ـ سكوت. (بينيمكنه؟ چيا كه از اين فرنگي ها نميآخه كي خاويار رو سرخ مي

  )مكث ـ سكوت! (خوبه كه اين رستوران خاويار داشت

  . »ناصر«خوام يه اعترافي بكنم مي خاطره ـ

  به چي؟ ! اعتراف؟ نوري ـ

  ! نيستم» روشنفكر«كردم احتمالاً انقدرا كه فكر مي خاطره ـ

  ! منظورت چيه؟ نوري ـ

  . راستش احساس خوبي ندارم خاطره ـ

  . »خاطره«واضحتر حرف بزن  نوري ـ

 كشما يشم به انتظار ري و اونقت من مجبور مياز اينكه مدام با اين زنه اينور اونور مي خاطره ـ
  ... ساعت و 

  ! بس كن دختر نوري ـ

  . خواست بهت بگمميدلم  خاطره ـ

  . گفتي. خيلي خب ديگه نوري ـ

  ! اينو باور كن. موندنش تو دلم مخربتر بود خاطره ـ

  كني؟ تمومش مي. باشه. كنمباور مي نوري ـ

  ...) سكوتي دوباره ميان آنها (

  . كردم بيش از اينا بهم اعتماد داريمن هميشه فكر مي نوري ـ



 خاويار سرخ
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  . كردمخودم هم همين فكرو مي خاطره ـ

  ... يعني ديگه  نوري ـ

اصلاً منظور من اين نيست كه . من نخواستم محكومت كنم، يا حتي متهم. اشتباه نكن خاطره ـ
  ! همين. كنمدارم احساس خودمو نسبت به اين موقعيت سالم بيان مي. اتفاقي افتاده

  . تونن به اين چيزا غلبه كننزنها حتي رو بلندترين سنگ قلّه كوه قاف هم كه باشن نمي نوري ـ

من فقط يه عكاس . گي ولي من رو بلندترين سنگ اون قله نيستمشايد تو راست مي خاطره ـ
  ! »لورا اسكوئيول«ام نه »مارگارت ميچل«نه ! با يه مدرك فوق ديپلم. امخبري

مطمئنم اونام با يه سري از زنانگي ! شد، اونام مثل تواگه بودي هم مشكل ما حل نمي نوري ـ
  .هاي خودشون هيچوقت كنار نيومدن

  . بود بهت بگم ـ به هرحال لازم خاطره

اين . همونقدر كه من بهت اعتماد دارم! بهم اعتماد كن» خاطره«ولي . ممنونم كه گفتي نوري ـ
. ر شدهيتن تصميمات جديد در مورد اين كار بخصوص هم دلازمه قبول كن كه براي گرف

چيزايي رو بهمون گفته كه شايد هرگز به كسي . به من و تو احتياج داره. اون تنهاست
  اينا برات معني داره؟. نگفته بوده

   ................. خاطره ـ

  ! يه چيزي بگو نوري ـ

يا اين زنو رو هوا ولش كني، من فقط  ارو نگفتم كه تو تصميم جديدي بگيري،من اين خاطره ـ
  . گفتمچون بايد مي.... گفتم چون 

  نتيجه؟  نوري ـ

  ! به كارت برس) مكث( خاطره ـ
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  . داره مياد) آرامتر. (ت بزنه بيروناز چهره تپس يه كاري نكن كه اين احساس نوري ـ

  .)شودبه آنها نزديك مي» رعنا«(

  . كردمدرباره آشپزشون پرس و جو ميداشتم . ببخشين اگه معطل شدين رعنا ـ

  ! آشپزشون) درحال بلند شدن( نوري ـ

  . اوه نه بلند نشين، سفارش قهوه ترك دادم رعنا ـ

  . مون كرديناي بابا شرمنده خاطره ـ

  ... )نشينندمي! (بشينين. هنوز شرمندگي ما بخاطر معطل موندن تو، تو خيابون سر جاشه رعنا ـ

  پرسيدي؟ درباره آشپز چي مي نوري ـ

تو انگليس هر آشپزي كه غذاش اين .... اينكه تحصيلات داره يا نه؟ كجاييه؟ چند سالشه؟  رعنا ـ
  . اي فارغ التحصيلهيه حرفه كيفيتو داشته باشه، بي برو برگرد

  شون؟ جواب! خب نوري ـ

  ! سيكل! تبريزي! چهل و پنج ساله! مرد رعنا ـ

  .) خندندهر سه آرام مي(

  

  )همان زمان(داخلي +  شب  ـ  خارجي  

  .)اي بالاي پشت بام استمشغول اتمام مكالمه» خليلي«(
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دوباره ! ... نه.... اين موقع شب از كجا گيرش بيارم؟ ! نه آقا جان من) بلند ـ به گوشي( خليلي ـ
... ديگه خيلي خب . خب؟ باور كن من شمارشو ندارم... شه بگو صدات قطع و وصل مي

  ! فعلاً... شه ببينم چي مي... فهميدم آره ... باشه 

ناگهان متوجه . زيرلب غرولندي نا مفهوم دارد. رسدقه سوم ميببه ط. آيدكند و از راه پله پايين ميقطع مي(     
  .) شودخارج مي »رعنا«شود كه از خانه مردي نا آشنا مي

نزديك . (وردنبا بستگان تشريف آ» موييني« بينم كه خانممي! سلام آقا! به به به) بلند( خليلي ـ
تون از آشنايي! همكفهمسايه طبقه . هستم» خليلي«حال شما چطوره؟ من .) رودتر مي

  .)خنددمي. (خوشوقتم

  ............... مرد ـ

  كنين؟ چرا اينجوري نگام مي... چرا ! ببخشين خليلي ـ

  چه جوري؟ ... چه ...  ـ مرد

  ... شما از اين خونه اومديد بيرون و طبيعيه كه با خانم . من اشتباه كه نگرفتم... من  خليلي ـ

  ! البتّه» موييني« مرد ـ

شام بدي هم فراهم . به هرحال قربان، همسرم آشپز قابليه! پس درسته) خندددوباره مي( خليلي ـ
  . خانم» رعنا«هم شما و هم . متونيم در خدمتتون باشيمي. نكرده

  . ما شام خورديم... ما .... ممنونم ! نه.... نخير .... ها  مرد ـ

  . خانم بگم» رعنا«فكر كنم شما اهل تعارفين، بايد به خود  خليلي ـ

  )شتابداش ميبه طرف در خانه» رعنا«براي صحبت با » خليلي«(

  ! اون نيست.... اون ) .... كمي دستپاچه( مرد ـ
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  ! نيستن؟ جدي؟...  خليلي ـ

  ... رفته بيرون ... بله  مرد ـ

  ... ولي ! بيرون؟ خليلي ـ

حالا كه همسايه ما هستين بهتره كه با شما در . من بايد مطلبي رو بهتون بگم... راستي من  مرد ـ
  . ميون بذارم

  ! بفرمايين) مشكوك( خليلي ـ

  .)شودميدر خارج رود و از كامي» خليلي«مرد به طرف (

  داخلي+  شب  ـ  خارجي  +  داخل اتومبيل نوري  +  مقابل آپارتمان  

نزديك » نوري« اتومبيل. شودنيز ديده مي... پليس و آمبولانس و . اندجمعيت مقابل ساختمان جمع شده(      
  .) اندآنها از ديدن ازدحام مقابل ساختمان حيرت زده. شودمي

  ! چي شده؟ پليس... خدايا ) ترسيده( رعنا ـ

  ! احتمالاً اتفاقي افتاده نوري ـ

  چه اتفاقي؟  خاطره ـ

  ! نكنه منتظر مان رعنا ـ

براي اينكه منتظر شما باشن و بخوان دستگيرتون كنن هيچ . الآن فرصت خنديدن ندارم نوري ـ
  ! نيازي به آمبولانس نيست

  .گه آمبولانس هم هستراست مي خاطره ـ

  . خوام پياده شمنگه دار مي! نگه دار) ناگهان( رعنا ـ
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  ! همين. دارممن فقط جلوي خونه نيگر مي! اين بچه بازيارو تمومش كن نوري ـ

  . كنمخواهش مي! تو بهش بگو» خاطره« رعنا ـ

  ! رسيديم انقدر نترس. عزيزم ديگه دير شده خاطره ـ

- را مي» ابراهيمي«چرخاند ـ سروان ـ نگاهي ميان جمعيت مي شودپياده مي» نوري«ايستد ـ ماشين مي(     
كند از او رود و سعي ميبه طرف او مي» نوري«. بيند كه با بي سيمي به دست كنار اتومبيل پليس است

  .)چيزهايي دريابد

  ! جناب سروان! جناب سروان) بلند( نوري ـ

  بله؟  ابراهيمي ـ

  اينجا چه خبر شده؟ ... اينجا ! ببخشين جناب سروان نوري ـ

  شما؟  ابراهيمي ـ

  . ساكن همين آپارتمان. هستم» نوري«من  نوري ـ

  كدوم طبقه؟  ابراهيمي ـ

  ! دوم نوري ـ

  از ساكن طبقه سوم خبري ندارين؟  ابراهيمي ـ

تو . پيش ماست... رش يعني خواه... يكي از بستگانشون ...  ايشون فوت كردن ولي) مكث( نوري ـ
  ! ماشين

  . سوم كشته شدن ه، تو طبق»خليلي«تون آقاي همسايه. بايد باهم صحبت كنيم! خوبه ابراهيمي ـ

  ! چي؟ نوري ـ
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  ماشينتون كجاست؟ . ش كردنخفه. بله ابراهيمي ـ

  ! قربان... همون رنوي سفيد .... بيرون ... اون  نوري ـ

را روي » رعنا«شكارا ترسيده همزمان صداي آ» نارع«. رودمي» نوري«اتومبيل  به طرف» ابراهيمي«سروان (      
-اش با واكمن است، ميكه در واقع در حال ضبط واگويه» رعنا«در حال شنيدن واگويه . شنويمتصاوير مي

 .شودپياده مي» رعنا«كند و سپس در را باز مي. كندصحبت مي» رعنا«ه با شبينيم كه سروان از شي
  .) كندسروان اورا به سمت ماشين پليس هدايت مي. دستپاچه است

كنم تو اتاقي گرفتار شدم كه احساس مي. افتادم» ادگار آلن پو«ياد ) روي تصوير( صداي رعنا ـ
هيچ راه . كننمي و تنگ ترشن و فضارا تنگ ترديوارش لحظه به لحظه به هم نزديكتر مي

ارم، شايد هاي ملتهب و سوزان اين اتاقو با دست نگه دبايد وايستم و ديوار. فراري نيست
از همه چي . من ديگه شخصيت سابق نيستم. مخسته. ولي غير ممكنه. ه به هم نرسنك

-ولي سايه گذشته عين يه بختك رو تن و مغزم سنگيني مي دلزده و خسته و پشيمونم

... تهديد، كابوس، تنهايي  از. شهدور و برم داره از جنازه پر مي. ازش خلاصي ندارم. كنه
. »خليلي«بخاطر تحقيقات درباره قتل آقاي . ديروز مجبور شدم با يه سروان هم كلام بشم

گذشت وقتي درباره خودم و سفرم يه مشت دروغ دونم تو مغزش چي داشت مينمي
ايد دونم اون موقع چطوري بمن نمي... مطمئنم بالاخره ميان سراغم و . كردمسرهم مي

.... كنم تا زندگيم تموم بشه م شب و روز و شماره ميت كنم كه الآن يه گوشه دارثاب
» فريده«م نا امن كرده، مرتب پدر و مادر و ام خوابو هم براكابوس خانواده) كشدنفسي مي(

اي كاش يكي بود . كنهابمه و هميشه پريشونم ميوكه هميشه تو خ» اوشيدر«. بينمرو مي
  . فهميدحال منو مي... كه 

  : شود به انتهاي واگويه قطع مي

  خانه رعنا  ـ  شب  ـ  داخلي

محض امتحان  را ي كوتاه نواراكن ـ لحظهكند ـ ديگر حرفي ندارد ـ واكمن را خاموش ميمكثي مي» رعنا«(     
  .)كندگرداند ـ پخش ميبرمي
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  . فهميدحال منو مي... اي كاش يكي بود كه  صداي رعنا ـ

دفُرمه همان مردي  رود وصدايكند كه نوار پيشتر ميخواهد واكمن را خاموش مي. در خود است »رعنا«(      
بي آنكه بفهمد واگويه خود را » رعنا«گويي . رسدمي صحبت كرده بود به گوش» رعنا«كه يك بار تلفني با 

   :)شود صدا شنيده مي. گذاشته شده بوده، ضبط كرده است روي پيغامي كه برايش

  .ه اميد ديدار........  صدا ـ

توان دفرمه را نمي صداي. بردولوم را تا نهايت خود بالا مي. گرداندبرآشفته چند بار نوار را بر مي» رعنا«(      
  .) شناخت

  . ه اميد ديدار ...... صدا ـ

گذراند و همه جزئيات خانه را دور و اطراف را از نظر مي. ذاردگترسيده واكمن را روي زمين مي» رعنا«(      
- اي نا آشنا به چشم ميپشت عكس بسته. ماندروي ميز مي» اوشيدر«نگاهش روي عكس . نگردشتابان مي

بينيم اما تأثيرشان را چند عكس است كه ما نمي. كندباز مي. داردبرمي. رودشتابان به طرفش مي. خورد
. نگرداين سو وآنسو را مي هراسان. شودشفته تر مير و آاو آشفته ت. بينيممي» رعنا«روي چهرة ملتهب 

لاشه  .كنددر را باز مي.رودبا احتياط به طرفش مي. شود كه نيمه باز ماندهمتوجه در كشويي گلخانه مي
  .) كشدجيغ مي» رعنا«. بيجان و خون آلود سگ بر كف گلخانه است

  : قطع به 

  بعدخانه رعنا  ـ  شب  ـ  داخلي  ـ  دقايقي 

ماشين ونهايتاً زند ـ جسد داخل ماشين، ماشين در حال سوختن، لاشهعكسها را ورق مي» نوري«دست (     
  .)كندمي» رعنا«نگاهي به پريشاني » نوري«. مبهوت مانده» رعنا«: ، جوانتر»رعنا«عكسي از 

  . معلوم شد قبل رسيدن پليس تو صحنه حادثه بوده كه اين عكسهارو گرفته نوري ـ

  . جا بودهاون اين. اون تو خونه بوده ـرعنا 

  ! همينه! آره. اونو بيرون در ديده، اونم مجبور شده بكشتش» خليلي«حتماً  نوري ـ
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يعني به اين راحتي وارد . هيچي عوض نشده بود. وقتي من اومدم تو در  قفل بود... اما  رعنا ـ
  خونه شده؟ 

  ! با بودن اين پاكت و جنازة سگ مجبوري قبول كني! حتماً نوري ـ

  چيكار بايد كنم؟  رعنا ـ

  . م كشته شدهيه بي گناه ديگه. اين ديگه فقط ماجراي ما نيست. بايد به پليس بگيم نوري ـ

  ! پاي منم مياد وسط... ولي اگه بفهمن، پاي  رعنا ـ

  را ديروز منو سؤال پيچ نكردن؟ اينو نفهميدي؟ چ! پاي تو وسط هست) بلند( نوري ـ

  منظورت چيه؟  رعنا ـ

. »ابراهيمي«رم سراغ سروان اين دفعه حتيّ اگه مخالف باشي هم، مي. منظورمن روشنه نوري ـ
  . اميدوارم منو ببخشي! همين

  . الآن شبه يوا رعنا ـ

رو ببند، تا اومدن هفعلاً در گلخون! صبح زود. كنماگه پيداش نكردم، فردا صبح اين كارو مي نوري ـ
  . پليس بهتره لاشه سگ همونجا بمونه

  .)كندبه قصد خروج به سمت در حركت مي» نوري«(

  ! صبر كن رعنا ـ

  خواي بگي؟ چي مي) ايستدمي( نوري ـ

  . ترسماينجا تنهام نذارين، مي رعنا ـ

  .................... نوري ـ
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  . كنمخواهش مي رعنا ـ

. كنيم ما بيايم اينجاسعي مي. خونه ما چون ممكنه طرف دوباره زنگ بزنهگم بياي نمي نوري ـ
  . فرستمرو مي» خاطره«اگرم من نتونستم، 

  ) بر جاي خود مانده است، پريشان و نفس زنان» رعنا«رود ـ نگراني و سكوت در فضاست ـ مي» نوري«(      

  خانه نوري  ـ  شب  ـ  داخلي 

  .)شودبه او نزديك مي» خاطره«. با تلفن استمشغول شماره گيري » نوري«(

  نشد؟  خاطره ـ

چه حماقتي كردم يه . هيچ اعتباري به اين تلفنهاي همراه نيست) گذاردگوشي را مي! (هه نوري ـ
  ... اي، جايي خونه. شماره معتبرتر ازش نگرفتم

  .... محل كارشم كه  خاطره ـ

  . نداره اينوقت شب فايده! آره نوري ـ

  . البتّه اگه تو كاري نداري. »رعنا«رم پيش من ديگه كم كم مي خاطره ـ

  )اي سكوتچند لحظه(

  ) ادامه(مقبل در خانه رعنا  ـ  شب  ـ  داخلي 

  ! نكنه واقعاً خوابه نوري ـ

  . در انگار بازه) شودمتوجه در خانه مي( خاطره ـ

  .) بي هيچ زحمتي. شودميدر با صدايي باز . دهدبا احتياط در را هل مي» نوري«(

  خدايا يعني چي شده؟  خاطره ـ
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  ! گفتم برو عقب) آرام! (برو عقب نوري ـ

  . مواظب باش خاطره ـ

تو ) »خاطره«به !(»موييني«خانم ) شودآرام وارد خانه مي! ... (»رعنا«! »رعنا«) با احتياط( نوري ـ
  ... شه، ميحداقّل اينجوري اگه اتّفاقي افتاده . ر بموندم د

  !)از داخل خانه» رعنا«صداي نالة (

  ! چراغو روشن كن! سانگار تو خونه! بود» رعنا«شنيدي؟ صداي ) سريع( خاطره ـ

  ! تو همينجا وايستا نوري ـ

  .) زند ـ خانه بهم ريخته استكليد چراغ را مي» نوري«(

  كجايي؟ ! »رعنا«! »رعنا«

  ! كمكم كنين... من اينجام ) نالان و دردمند و دور( رعنا ـ

  ! عجله كن! »خاطره«بيا تو  نوري ـ

  .) دوند كه كنار در اتاق خواب نالان افتادهمي» رعنا«با شتاب به طرف ( 

  .... آخ  رعنا ـ

  ! خدايا خاطره ـ

  نجا چه اتّفاقي افتاده؟ خونه چرا اينجوري شده؟ يا نوري ـ

  ! همينجا بود! اينجا بود... ه نيست تو خون... تو  ...ببينين  رعنا ـ

  ! بگو. كي اينجا بود؟ تو خونه هيچ كس نيست نوري ـ
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يهو . بعد از رفتن تو چراغارو خاموش كردم و يه آرامبخش خوردم كه بخوابم... بعد از  رعنا ـ
شايد ... ايد ش... بالا سرم وايساده، دستپاچه شده بود ... ديدم كه ... چشمامو باز كردم و 

كوبيد تو سرم ... آخ ... تا خواستم فرياد بكشم يه چيزي .... كرد كسي خونه نيست فكر مي
  . ديگه هيچي نفهميدم... 

  اش يادته؟ قيافه نوري ـ

  ... كنم آره فكر مي رعنا ـ

  گي چراغا خاموش بود؟ مگه نمي خاطره ـ

خواست شايد مي... قبل از اينكه بزنه تو سرم يه لحظه چراغ اتاقو روشن كرد ... قبل از  رعنا ـ
  ... آخ ... مطمئن بشه 

  ! عجله كن! زنگ بزن 110به ! »خاطره« نوري ـ

  ! پليس؟ رعنا ـ

  ! تو حرف نزن نوري ـ

  .) شتابدبه طرف تلفن مي» خاطره«(

  اداره آگاهي  ـ  صبح  ـ  داخلي 

- آنها نزديك مي از اتاقي خارج شده به» نوري«ند ـ روي يك نيمكت در راهرو نشسته ا» خاطره«و » رعنا«(     
  .)شود

  تموم شد؟  خاطره ـ

  . آره فكر كنم تموم شد نوري ـ

  ذارن بريم؟ مي رعنا ـ
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  چرا نذارن؟. البتّه) با خنده( نوري ـ

  .)گرداندبرميرو » رعنا«آيد ـ به طرف آنها مي »ابراهيمي«سروان (

  ! »ابراهيمي«خسته نباشين سروان  نوري ـ

صاحب عكسي كه . كنيمما قضيه رو پيگري مي» موييني«خانم ) »رعنا«به . (متشكرم ابراهيمي ـ
  رسه يه سابقه داره، حواستون به منه خانم؟ با توجه به حرفهاي شما كامل شد، به نظر مي

  .)كنداز نگاه مستقيم به چهرة سروان پرهيز مي» رعنا«. ( البتّه شما بفرمايين رعنا ـ

  ... كردين اينه كه داشتين اونورو نگاه مي ابراهيمي ـ

  ! به هر حال حواسم مطلقاً به حرفهاي شماست... خوام من معذرت مي... من ... نه نه  رعنا ـ

. ست نيومده كه بتونيم با مدارك موجود تطبيق بديماما هيچ اثر انگشتي تو خونه به د ابراهيمي ـ
چيزي هم از خونه كم . شه از طريق همين تصوير هم پيگيري كردهرچند كه عجالتاً مي

  شده يا نه؟ 

  . عكس برادر مرحومم كه روي ميز بود. بله) كشدآهي مي( رعنا ـ

  مطمئنين؟  ابراهيمي ـ

  . بله عنا ـر

  اينو تو گزارشتون هم ذكر كردين؟  ابراهيمي ـ

  . بله....  رعنا ـ

-رو ترك ميمن الآن دارم اداره. گيريماتون تماس مياگه خبري شد باه. خيلي خب اهيمي ـابر

حتماً منو در جريان موردي بود،. شماره تلفن همراه منو دارن» نوري«كنم ولي آقاي 
  . بذارين
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  . چشم خيلي متشكرم جناب سروان نوري ـ

  . خدا نگهدارتون.... كنم خواهش مي ابراهيمي ـ

  

  

  خيابانهاي تهران  ـ  روز  ـ  خارجي 

با » نوري«. است پشت رل» خاطره«. شودپياده مي» نوري«. ايستدمقابل روزنامه مي» نوري«اتومبيل (      
  .)كندشود و اتومبيل حركت ميعجله وارد دفتر روزنامه مي

  خانه رعنا  ـ  شب  ـ داخلي 

  ! ) خانه ساكن و ساكت است و البتّه بار ديگر مرتّب(

  . ي فنجونتو بگردون و بذار رو ميزحالا اگه دوست دار. خيلي خب) آرام( رعنا ـ

   خواي فالمو ببيني؟مي خاطره ـ

  ! اوهوم رعنا ـ

  مگه بلدي؟  خاطره ـ

  ! كمي رعنا ـ

  ! ه كه يه خورده حرص بخورهخالي»ناصر«جاي ) گرداندفنجان را برمي! (باشه خاطره ـ

  اعتقادي به اين چيزا نداره نه؟  رعنا ـ

  ! اصلاً خاطره ـ

  .)داردگوشي را برمي» رعنا«صداي زنگ تلفن ـ (
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  بله؟ ...  رعنا ـ

  . هستم» ابرهيمي«سروان . »موييني«سلام خانم  صداي ابراهيمي ـ

  .بفرمايين جناب سروان رعنا ـ

 دستگيري ضارب شما بيست و چهار ساعت. خبر خوشي براتون دارم خانم ابراهيمي ـصداي 
  . طول نكشيد بيشتر

  گرفتينش؟  رعنا ـ

  )شوددقيق مي» رعنا«در حرف هاي » خاطره«(

مأموراي ما حوالي يك كيلومتري آپارتمان شما توي يه . اعتراف هم كرده. بله صداي ابراهيمي ـ
  . اگه ممكنه يه سر بياين اينجا. كيوسك تلفن دستگيرش كردن

  خارجي +  خيابانهاي تهران  ـ  شب  ـ  داخلي  

درست  م كاملاًهفرضي. يه كه با برادرت ديده بودماين مرد يكي از همونايي. اطمينان دارم نوري ـ
  .بوده

  اينارو بهشون گفتي؟  خاطره ـ

  . بايد با دخالت پليس كنار بياد» رعنا«. ديگه كار از اين حرفا گذشته! آره نوري ـ

  ........  رعنا ـ

؟ اين موضوع تو رو ترسونده؟ اينكه يارو همون اصل كاريه »رعنا«چرا انقدر ساكتي  نوري ـ
  نيست؟ 

  نبايد بترسم؟  رعنا ـ
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ت و زدنت اعتراف لاً به ورود به خونهفع. افتههمونطور كه اين گير افتاد، اونم گير مي! نه نوري ـ
  . كرده

  . سليهباشه، مطمئنم كه واسطه بين من و اون اص» خليلي«اگه اين مرد همون قاتل  رعنا ـ

همه چي داره . گيرناونم مي! نگران نباش. »ابراهيمي«اون نوارتم دادم به . اينكه مسلمه نوري ـ
  ! لبخند بزن. شهدرست مي

فرسته؟  چرا خود طرف نمياد جلو؟ چرا اينو مي) مكث. (لبخند زدن انقدرهام آسون نيست رعنا ـ
  كنه؟ تا كي بايد از هر صدايي بترسم؟ آخه چرا داره با واسطه كارشو مي

  كني اينم از زرنگيشه؟ فكر نمي خاطره ـ

-كنم مياس مياحس! قيافه اين مرد، خيلي برام آشناس. شهمغزم داره منفجر مي !خدايا رعنا ـ

  ديدين چه جوري زل زده بود به من؟ ...  يادم نمياد كجا ديدمش ... ولي  شناسمش

خواي يه چيزي بخوريم و بعد بريم نمي» ناصر«) »نوري«به ! (انقدر به خودت فشار نيار خاطره ـ
  خونه؟ 

  ؟ »رعنا«چي ميل داري . خانم در ميايم» رعنا«جوري مام از خجالت اين. بد فكري نيست نوري ـ

  ! هزارتا! آرامبخش رعنا ـ

  )كابوس رعنا(سحر  ـ  جاده هاي شمال  ـ  خارجي

. در حال سوختن است» اوشيدر«آنسوتر، بيرون از جاده اتومبيل . كنار جاده سرگشته و گيج ايستاده» رعنا«( 
-، دور مياست» رعنا«بينمش و پشت به ما و مي» رعنا«ي كه تنها از منظر بسيار دورتر در مسير جاده مرد

. شودبه اتومبيل نزديك مي. ديگري در فضا نيستهيچ جنبنده . رودبه طرف اتومبيل پيش مي» رعنا«. شود
را كنار خود، ايستاده، » اوشيدر«، » رعنا«ناگهان . جسدي داخل اتومبيل در حال سوختن است. ايستدمي
  .) نيمرخ و سرد. بيندمي

  حالت خوبه؟ ... چرا اينجوري؟ ... چرا ... » اوشيدر«... او ... آه ) ترسيده( رعنا ـ
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  . سوزهبيني؟ داره ميمي! »رعنا«بالاخره تا اين پيچ اومدي ) خيره به آتش( اوشيدر ـ

  خودت حالت خوبه؟  رعنا ـ

  . اصلاً خوب نيست! »رعنا«نه  اوشيدر ـ

  خواي جايي برسونمت؟ مي... واي خمي رعنا ـ

  بيني؟ سرو صورتمو نمي. ديگه دير شده اوشيدر ـ

  .) سوخته و به هم ريخته است. چرخاندمي» رعنا«رخ به طرف » اوشيدر«(

  جوري؟ چرا اين... چرا؟ ) راسيده ـ مشمئزبغض كرده ـ ه( رعنا ـ

   !»رعنا«گريه نكن  اوشيدر ـ

  ره؟ جاده مي رواون كيه داره پياده،  رعنا ـ

  شناسيش؟ نمي اوشيدر ـ

  . نه رعنا ـ

  ! شناسيشمي! »رعنا«شناسيش مي اوشيدر ـ

  ! گفتم نه رعنا ـ

  . بيني كه آشناستاگه برگرده طرف تو مي اوشيدر ـ

  كنه؟ اصلاً چه فرقي مي. به جهنم. دونمنمي رعنا ـ

  . و كردهاون اينكار.......  اوشيدر ـ

  گي؟ تو چي داري مي رعنا ـ
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رفتم يه چيزي بيارم كه خيلي دوست داشتم مي) در حال دور شدن! (»رعنا«متأسفم  اوشيدر ـ
  . داري

  ! »اوشيدر«ري؟ كجا مي... » اوشيدر«... چي؟ ) بلند( رعنا ـ

  

-گيج مي» رعنا«! رسددر همان فضا صداي زنگ تلفن از دور به گوش مي. شودبي اعتنا دور مي» اوشيدر«(     
  .)پوشاندصداي زنگ تلفن نزديك و نزديكتر شده، فضا را مي .چرخد

  خانه رعنا  ـ  نيمه شب  ـ  داخلي 

پرد ـ هراسيده و نفس زنان ـ به از خواب مي» رعنا«دباره ـ وزنگ تلفن ـ دوباره و . در خواب است» رعنا«(     
  .) ارددرساند؛ برميشود و به سرعت خود را به گوشي ميبلند مي. آيدخود مي

  ! الو رعنا ـ

  ! الو صداي فريدون ـ

  ) ... زندخشكش مي( رعنا ـ

  ! »رعنا«شب به خير  صداي فريدون ـ

  ............  رعنا ـ

  ! خوام صداتو بشنوممي! چيزي بگو صداي فريدون ـ

  چي بايد بگم؟  رعنا ـ

  صداي محبت آميز من دستت رسيد؟  صداي فريدون ـ

  !! تو؟.......... صداي .....  رعنا ـ

يه صداي به هم ريخته كه از . كنميعني ممكنه نشناخته باشي؟ البتّه درك مي صداي فريدون ـ
  . ت كافي نيستگوشي موبايل ضبط شده باشه براي به كار انداختن حافظه
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  ..................  رعنا ـ

  ببينم، حالا يارو رو شناختي؟  صداي فريدون ـ

  شناختمش؟ بايد مي رعنا ـ

تو باعث شدي دختري رو كه ... شناختي آره كه بايد مي... آره ) ... خنددمي( صداي فريدون ـ
بخاطر وفاداري به آرمانها، ! 55سال ! يه خرده به ذهنت فشار بيار! دوست داشت بكشن

 ،به اونوردن فشار آيادته؟ اونام براي ! ذاره بيرونبهشون گفتي كه داره پاشو از خطّ مي
! كند ذهن و فراموشكار! اوه چقدر كند ذهن شدي. دختره را گرفتن ولي دوام نياورد

و ظاهراً ! .... دقيق و مو به مو. طرح و رنگش. اي اون موقعت يادمهمن حتي لباسه
  ! تفاوت من و تو در همينه

» فريدون«ونه كه زير لب ـ آنگ! (اوه خدايا) ... آوردكم كم گويي چيزهايي به خاطر مي(  رعنا ـ
  !فريدون) نشنود

  .ت هيچي تغيير نكردهمعلومه كه غير از حافظه! بازم باعث شدي بگيرنش صداي فريدون ـ

  عكس برادرم كجاست؟ چرا از بين اينهمه چيز فقط اونو برده؟  رعنا ـ

يهو يادش افتاده بود كه ممكنه اثر انگشتش رو . براي همين برگشته بود! هه صداي فريدون ـ
ظاهراً قاب عكسو رو . برگشته بود، درستش كنه كه ديده بود تو هستي. قاب مونده باشه

  ) خنددمي. (سرت شكسته بود

  . كنهاين خوشحالم مي. ري پيش دوستتبزودي تو هم مي رعنا ـ

همه اين چيزا اتفاق ! ش كرديو يادت باشه كه توپيچيده! انقدر مطمئن نباش صداي فريدون ـ
  ! در طول تمام اين سالها. و خواستيافتادن چون ت

  ! گيمزخرف مي رعنا ـ

  ببينم،هنوزم عاشق خاوياري؟  صداي فريدون ـ
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  .............  رعنا ـ

بر خلاف خيلي . ديو لابد هنوزم سرخ كردشو ترجيح مي! دونم هستيآره؟ مي صداي فريدون ـ
شه رنگش طلايي مي! شكلشعاشق طعم خاويار سرخ و . من اينو خوب يادم مونده بود! ها

، تغيير شكلش و زيباييش. زنه بيرون كه از ديد همه پنهون موندهي ازش مييه چيز
) خنددمي! (مي مثل يه مانيفست تمام عيار داشتخاويار سرخ شده برات مفهو! بلوغش

  !هميشه احمق و هميشه خودبزرگ بين! هميشه كودك

  گشتي؟ بر. ..بر ... اينجايي؟ .... تو ... تو  رعنا ـ

  شه؟ باورت مي. به خاطر تو صداي فريدون ـ

  ................  رعنا ـ

  ! كلّي كار كردم كه بتونم برات عين خاويار سرخش كنم» اوشيدر«من روي  صداي فريدون ـ

  ! بي شرف.......  رعنا ـ

تونستم، اين تنها راهي بود كه مي. من هميشه به فكر جلب رضايت تو بودم صداي فريدون ـ
  . توجهتو جلب كنم و بكشونمت اينجا

  .... كثافت ... يه زالوي ... تو  رعنا ـ

چيكار كردم؟ » اوشيدر«دوني با مي! ي سابق»رعنا«شي همون داري دوباره مي صداي فريدون ـ
  ! حتيّ هدف اونم جلب رضايت تو بود! هه

  توني قسر در بري؟ فكر كردي مي رعنا ـ

  . كنمجالبه نه؟ ايده هاي خودمو تحسين مي! و فروش خاويار خريد صداي فريدون ـ

  تو باهاش چيكار كردي؟ .) بغضي پنهان دارد( رعنا ـ
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رفت بار خاويار داشت مي! يه دستكاري كوچولو رو ترمز. من كار خاصي نكردم صدي فريدون ـ
  . رو تحويل بگيره

  !آشغال !كثافتي! لجني. ...تو ... تو ! »فريدون«كشمت مي) كشدفرياد مي( رعنا ـ

فرستادم كه بياي با هم حرف بزنيم، همديگر رو ببينيم نه  e‐mailمن برات  صداي فريدون ـ
چقدر ... ي عزيز »رعنا«! »رعنا«اوه . اينكه فحاشي كنيم و دوباره همه چيزو تلخ كنيم
  !زنمخوشحالم كه باز دارم عين قديما باهات حرف مي

اندازمت عين دستمال كهنه و كثيف مي! و مطمئن باش باز عين قديما هيچي گيرت نمياد رعنا ـ
  ! تو آشغال دوني

كاملاً يادمه ... من ) خنددمي! (يادت نيست؟! ولي من خيلي چيزا گيرم اومد صداي فريدون ـ
  ! يادمه... » رعنا«

  ! بي همه چيز رعنا ـ

نه؟ تو . خاطر پيدا كردن اين دوستاي جديدهشايد اين همه شهامتت ب...  صداي فريدون ـ
... عشق، خانواده، خوب . هميشه استعداد غريبي تو ويران كردن همه چيز داشتي

اصلاً كارتها رو . كنيم كه تو بخوايطوري بازي مي. با اين حال برام مهم نيست! توويرانگري
  ! من پاي همه چيش وايستادم! حكمو! زمين بازي رو! تو تعيين كن

  ! د ِصدات دربياد! ها... خواي؟ ازمن چي مي رعنا ـ

برادرتو عين خاويار برات سرخش كردم، كشوندمت اينجا، دارم باهات حرف  صداي فريدون ـ
فقط . بيني؟ من تقريباً به همه خواسته هام رسيدممي! زنم و تو مجبوري گوش بديمي

  ... باهات  شايد عين قديما تونستم! شممونده ديدنت، كه عجيب تشنه

   ...توني بايد خيلي كودن باشي كه فكر كني مي رعنا ـ
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تونستم از اون سر دنيا . تونمتونم، يقين بدون كه ميبله مي) كندقطع مي( صداي فريدون ـ
تونم هرجا كه برادرتو ازت بگيرم، مطمئن باش كه ميبكشونمت اينجا، اشكتو در بيارم، 

  ! بخوام بكشونمت

  !وني بكنيتغلطي نمي... هيچ ) فقي به شجاعتمو با تظاهر نه چندان(  رعنا ـ

ميدم كه نتوني سرجات بند  زنم و بهت خبريفرداشب زنگ مي. خواهيم ديد دون ـصداي فري
  ! شب بخير عزيزم. همون جايي كه من بخوام. شي

  ) كندقطع مي(

  ...الو ... الو ... الو  رعنا ـ

  .)گذاردگوشي را مي(

  ! لعنت به تو)افتدبه گريه مي! ... (حرومزاده! رحمبي! كثافت

  جايي نا معلوم در تهران  ـ  نيمه شب  ـ   خارجي

  .)شودبينيم خارج شده، دور ميشود و مردي كه صورتش را نميباز مي دركيوسكي( 

   داخلي ـ    رعص ـ    دفتر روزنامه 

منتظر برقراري تماس . كندتمام مي. مشغول شماره گيري است» نوري«. ايمدر دفتر پر رفت و آمد روزنامه(     
  .)ماندمي

   ! الو نوري ـ

  بله؟  صداي رعنا ـ

  . »نوري«منم ! »رعنا«سلام  نوري ـ

  خوبي؟. سلام...  صداي رعنا ـ

  تو چته؟ ... تو ) ماندلحظه اي مي( نوري ـ
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  ! هيچي... ها؟  صداي رعنا ـ

  خبري شده؟ ! راستشو بگو نوري ـ

  . كنمفكر نمي... نه چندان ... نه  صداي رعنا ـ

   كه نيومده؟» خاطره«ببينم بلايي سر  نوري ـ

  ! ؟ نه»خاطره« صداي رعنا ـ

  مطمئني؟  نوري ـ

  پرسي؟ چرا اينو مي! اين چه سؤاليه؟ معلومه كه مطمئنم صداي رعنا ـ

فكر كردم . هنوز ازش خبري نيست! صبح. سالمندانيمش آسايشگاه آخه فرستاده بود نوري ـ
  .اينه كه حدس زدم بايد پيش تو باشه. نبود اومده خونه ولي اونجام

  . ولي اينجا نيست صداي رعنا ـ

  گي؟ راست مي نوري ـ

  ! اوهوم صداي رعنا ـ

  . گيرهيه تماسم نمي. معلوم نيست كجا گذاشته رفته... اي بابا  نوري ـ

  . شه، جاي نگراني نيستپيداش مي... ا ....  صداي رعنا ـ

  ... ولي تو نگفتي چرا، ... خيلي خب  نوري ـ

  ! اون زنگ زده بود) كندقطع مي( صداي رعنا ـ

  ؟ »خاطره« نوري ـ

  ! همون طرف! نه صداي رعنا ـ
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  گفت؟ چي؟ زنگ زده بود؟ چي مي نوري ـ

  ! سپسره... همون ... تأسفانه م صداي رعنا ـ

  .... كدوم؟ هموني كه با تو  ـ نوري

... هم كار اونه » اوشيدر«تصادف ) به سختي. (اينجاست! برگشته. همون. آره صداي رعنا ـ
  . خودش گفت

  . ديگه نبايد وقت تلف كرد نوري ـ

  .)شودكند و به شتاب خارج ميقطع مي» نوري«(

  )همان زمان(خانه رعنا  ـ  عصر  ـ  داخلي 

   !الو... الو  رعنا ـ

-گوشي را بر مي» رعنا«خورد ـ بيند تلفن زنگ ميگذارد ـ مردد خود را در آينه ميگوشي را مي» رعنا«(     
  .)دارد

  بله؟ ) ... محتاط( رعنا ـ

  ! سلام صداي فريدون ـ

  ............. رعنا ـ

گذره زديم نميساعت، بيشتر از آخرين باري كه باهم حرف مي 18بيني؟ مي صداي فريدون ـ
  نه؟ . ولي دلمون براي هم تنگ شد

  ! حرفتو بزن رعنا ـ

  . خوام ببينمتمي. خب عزيزم صداي فريدون ـ

  . كنيغلط مي رعنا ـ
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به هر . كني قدرتمند نشون بدي نه؟ باشههنوزم سعي مي! بامزه بود) خنددمي( صداي فريدون ـ
. بينمتت، ميبه خونه هشب، كنار نزديك ترين آپارتمان سي طبق 12حال رأس ساعت 

  . تهشرق خونه. كنمراهنماييت مي. توني راحت پيداش كنيپرس و جو كني مي

  كني من ميام اونجا؟ چرا فكر مي رعنا ـ

  . چون مجبوري صداي فريدون ـ

  ! براي چي؟ رعنا ـ

  . بخاطر حفظ جون زن دوست عزيزت صداي فريدون ـ

  !! ؟»خاطره« رعنا ـ

  ! هه! س؟قبول داري كه يكي از اون اسمهاي احمقانه صداي فريدون ـ

  اون كجاست؟ ) بلند( رعنا ـ

خواستم راستش مي! سالم و سلامت، تا وقتي تو بياي. خب معلومه! پيش من صداي فريدون ـ
  . اين راحت تر بود.... شوهرشو بگيرم ولي خب 

  ... گوش كن عوضي اگه اتّفاقي براي اون دختره بيفته،  رعنا ـ

من يه خرده ! كشي آره؟ نگوكني و تيكه هامو به سيخ ميلابد منو تيكه پاره مي صداي فريدون ـ
  ! رحم كن. ترسوام

  ... گوش كن  رعنا ـ

اگه ساعت بشه دوازده و يك دقيقه، يك نفر به ليست اسامي ! تو گوش كن! نه صداي فريدون ـ
  ! همين. شهقربانيان تو اضافه مي
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حدوداً . كندبه ساعت نگاهي مي. ماندلحظاتي مي. آشفته و مردد. گذاردگوشي را مي»رعنا«. كندقطع مي(     
پيداست پيغامي براي . نويسددارد و ميقلم و كاغذي برمي. شتابدسرآسيمه به طرف ميز مي. شب است9
  .) است» نوري«

  

  نيمه شب  ـ  كنار ساختماني نيم ساخته  ـ خارجي 

. ساختمان تقريباً در تاريكي است. ديروقت شب است و همه جا خلوت. كنداطراف مي نگاهي به» رعنا«(     
- دوباره مي. هيچكس در اطراف نيست. گامهايش مردد و ترسانند. رودبه طرف ساختمان پيش مي» رعنا«

وي سر به س.شنودناگهان صداي سوتي را با فاصله مي! دقيق. دوازده است. كندنگاهي به ساعتش مي. ايستد
ساية مردي را بالاي » رعنا«. شودسوت تكرار مي .آشفته بر جا مانده. بيندچيزي نمي.چرخاندصدا مي

- رود ـ وارد ساختمان ميپيش مي» رعنا«. شوددهد و پنهان ميدهد كه علامت ميساختمان تشخيص مي
» فريدون«صداي . ايستدـ ميرسد اي ميرود ـ به طبقهاز چند پلّه آجري و خاكي بالا مي. ايستدشود ـ مي
  .)آيداي ميگوشه از تاريكي 

  ! »رعنا«سلام ) شودنزديك مي( فريدون ـ

  خب؟ .........  رعنا ـ

  . بينمتخوشحالم مي فريدون ـ

  ................. رعنا ـ

  .) آيدفريدون  از تاريكي به ميان بارقه نور مي(

  ! چقدر شكسته شدي! بعد از سالها فريدون ـ

  ؟ برات مهمه رعنا ـ

  ! البتّه كه مهمه! البتّه فريدون ـ

  مو كشتي؟ براي همين برادر رعنا ـ
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شه ببيني كه چطور مي. براي اين كشتم كه بهت عشقو ياد بدم) مكث ـ ناگهان بلند( فريدون ـ
حدود بيست سال با ياد و خاطره و عشق يك نفر زندگي كرد، به هر دري زد كه دوباره 

براي چي؟ گور پدر حزب و شعار و . فهمي؟ تو مجبورم كرديمي. آدم كشتديدش، چطور 
  . من دوستت داشتم و تو اينو نفهميدي. سياست

  .تو مثل حيوون دوستم داشتي رعنا ـ

خوام مثل حالاست كه مي) افتدمي» رعنا«زند ـ مي» رعنا«كشيده محكمي به گوش ( فريدون ـ
گي چرا برگشتم تو قلب خطر؟ نمي! فهمييهنوزم نم. چون نفهميدي! حيوون بكشمت

نبايدم ! چرا دارم مخفيانه و دزدكي زندگي كنم؟ چرا هنوز تنهام؟ اينا برات معني نداره نه؟
رفت، طبيعيه دختر يه تيمسار گنده دماغ كه اسكناس از سر و كولش بالا مي. داشته باشه

. م كه به چيا و كيا اهميت بديدبهت ياد مي. ولي امروز روز درسه. كه اين چيزارو نفهمه
اولي همين الآن سرو . زارو هيچوقت فراموش نكردشه بعضي چيدم كه چطور مييادت مي

  !  يه پاره آجر به همراه خاويار اوزون برون! شهمي

  .) كشدنعره مي» رعنا«زند ـ را مي» رعنا«(

صداتو بشنوه، يه افغاني بدبخت بود كه تنها آدمي كه ممكن بود . هرچقدر خواستي داد بزن          
قسمت دوم، يك ضربه ملايم پوتين به همراه خاويار سرخ  اام. اون پايين بيهوش افتاده

  !شده در كره هندي و مقداري شراب بيست ساله

  .)دارداي بر ميتخته شكسته» فريدون«ـ » رعنا«زند ـ ناله بسيار بلند محكم مي(

عاد اغراق آميز داره ولي بخواي عزيز دلم؟ البتّه اين چوب يه خورده انميخلال دندون           
  ! براي دندونهاي تو بد نيست

  .) شودبه لبه پنجره نزديكتر مي» رعنا«زند ـ ناله ـ به دهانش مي( 

شايدم قسمت آخر باشه اگه حرفي براي گفتن نداري، يك . رسيم به قسمت بعدياما مي         
افتي روي تل آجرها، البتهّ با چاشني مرغ چيني و از اين لبه كه مستقيم ميسقوط آزاد 

  ! ولي اين بار خام! نوك قاشق مرباخوري، خاويار روسي
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  كجاست؟ » خاطره«) به سختي ـ كلماتش واضح نيست( رعنا ـ

  . س عزيزمجا پر از خاطرهناي! اينجا تو سينه منهخاطره ... !»خاطره«... اوه  فريدون ـ

  كجاست؟ ) نالان ـ بلند( رعنا ـ

  ... خواي بگي قرارمون لابد مي) خنددمي! (بيهوش توي صندوق ماشين فريدون ـ

  ! »رعنا«! »رعنا«) بلند ـ از بسيار دور ـ داخل ساختمان( نوري ـ

-ناله مي» رعنا«گيرد ـ را مي» رعنا«سر (پس تنها نيستي نه؟ ! كثافت آشغال) ناگهان( فريدون ـ

  كنم؟ ها؟ كني الآن چيكارت ميفكر مي) كند

  ! »رعنا«) صدا كمي نزديك تر( نوري ـ

  كنم؟ من چيكارت مي... كني تو فكر مي... تو ) نه چندان واضح( رعنا ـ

  ها؟ ) نا فهميده( فريدون ـ

  !) زند ـ فرياد اومي »فريدون«اي به پراند و ضربهضامن چاقويي را مي» رعنا«ناگهان (

  ! ولي از همينجا خريدم! اين چاقوي انگليسيه) ... گريان( رعنا ـ

  ! »رعنا«) نزديك تر( نوري ـ

  .) به لبه نزديك تر شده» رعنا«خودش از . گيردفاصله مي» رعنا«نالان كمي از » فريدون«(

  ...ش ... ك ... مي  فريدون ـ

گذارد و با فريادي ترسيده گامي پس مي» فريدون«شود، نزديك مي» فريدون«چاقو به دست به » رعنا«(      
  .)است به همراه يك مأمور پيش او رسيده» نوري«. افتدممتد مي

  چه بلايي سرت آورده؟ ... حالت خوبه؟ ! »رعنا«! ... »رعنا«...  نوري ـ

  ! نگران نباشين. بچه ها پايينن خانم) »رعنا«به . (ونو بگردمبايد ساختم. رم بالاترمن مي مأمور ـ
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  .) افتدمي» رعنا«. رودمأمور به سرعت از آنها جدا شده از پلّه ها بالا مي(

  . تموم شد. ش براومديتو خودت از عهده... تو  نوري ـ

  ... » خاطره«... » خاطره«....  رعنا ـ

  .ماشين يارو رو يه ربع پيش پيدا كرديم. حالش خوبه نوري ـ

  بازهم پليس؟  رعنا ـ

بدون اينكه ما بدونيم، از ماجراي خونه به بعد، تلفنت تحت كنترل اونا . تقصير من نبود نوري ـ
پايين ساختمان ماشينهاي پليس » رعنا«. (اسالآن هم تمام اين منطقه در محاصره. بوده

  .) نگردرا مي

  شه؟مي... الآن چي  رعنا ـ

تو الآن يه نفرو . ري دادگاه كه تكليف همه چي روشن بشهبخاطر همه اين چيزا مي نوري ـ
  ! كشتي

  ... يعني  رعنا ـ

. ترسيديري كه ازش ميداري جايي مي... ولي . همه چي به نفع توئه. جاي نگراني نيست نوري ـ
  ! سؤال و جواب

  .......خدايا.....  رعنا ـ

بيخود، به همسايگي ما فكر  كنم اگه حرفاي من درست بود و ترس توازت خواهش مي نوري ـ
  ! به همينجا! كن

  ! حرفات درست بود... اگه ! ... هه رعنا ـ

  ! شه صبر كرد و ديدمي... با اين حال، ! من مطمئنم! ... درسته نوري ـ
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نيروهاي نظامي و پليس ـ . گيردكشد و كلّ ساختمان را درقاب ميدوربين عقب مي. بي حال افتاده» رعنا«(     
جمعيت تدريجي در محل  جمعيتي در حال ازدحام. اندچندان پر شمار ـ پايين ساختمان مستقر شدهنه 

  .) حادثه هستند
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